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یادداشت مرکز تدوین

دٍ وَآلهِِ وَأصَْحَابهِِ أجَْمَعِيْن  لَمُ عَلَی سَیدّ الأنام مُحَمَّ لَةُ وَالسَّ ه وَالصَّ َّ
الحَْمْدُ لِل

وبعد:
قطعاً از مســلّمات حیات، یکی هم این اســت که جوامع بشری 
در مسیر حیات مادی و معنوی‌شــان به الگوها و اسوه‌هایی نیاز مبرم 
دارند که »راه و رسم منزل‌ها« را به ایشان بیاموزانند. رساله‌ای که روی 
دســت و پیش چشم شما قرار دارد، تلاش کرده‌است که برترین اسوه 

و شایسته‌ترین امامان تقوی و طهارت را به مُعَرّفی بگیرد.
اینکه شــکُوه ادبی و سلاست و صلابت متن این نوشته‌ها در چه 
ســطح و مقامی قرار دارد، از آن چشــم فرو می‌بندیم و قضاوت را به 
خوانندۀ دانا و فرزانه وا می‌گذاریم؛ امّا عَظَمت اســتخراج و اســتنباط 

استاد، از دل روایت‌ها، شِگفت‌آور و ستودنی‌است.
برای مثال، در پای این روایت:

- از عَوْف بن مَالكِ~‌ روایت می‌شود:
»چند نفری به نزد رسول خداY بودیم، آن‌ حضرتY فرمود: 
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»مگر به رســول اللهY بیعت نمی‌کنید؟« این جمله را ســه بار تکرار 
نمود. پس ما پیش شده و آمادة بیعت شدیم. اظهار نمودیم، حال بیعت 

کردیم؛ پس بفرما به روی چه با تو عهد و پیمان بندیم؟
پیغمبرY فرمود: »بر اینکه خدا را پرســتش نمایید و شــریکی 
به وی نیاورید، نمازهــای پنج‌گانه را ادا نمایید و از مردم هیچ چیزی 

نخواهید.
راوی اضافــه می‌کند: بعضی از این اشــخاص را دیدم که چون 
تازیانه‌اش به زمین می‌افتاد از کســی نمی‌خواســت که آن را برایش 

بدهد.«
این‌گونه می‌نویسد:

آری! در اثر آشنایی با مفاهیم عالی تربیتی اسلام بود که این مردم 
بــه پیمانة عالــی از عزّت‌النفس و اتکا به خود برخوردار شــده، همه 
کارهــای خود را انجام می‌دهند و باردوش‌ بودن و طفیلی‌زیســتن را 

عملًا از صفحة زندگی خویش نابود می‌سازند.
در کل؛ این نوشتار محصول پنج مقاله‌ای‌است که نخستین آن، در 
حاشیۀ تربیت حضرت پیامبرY، می‌چرخد، که این بخشی از نوشته، 
حاوی ترجمه و تصرف بخش‌هایــی از مقالۀ »محمّد المعلم والمربي 
الأول« نوشتۀ استاد سعید حوی است که بی‌مبالغه اگر برترین برگردان 
عربی به پارسی نباشــد، از برترین‌هاست و چهار مقالۀ دیگر از چهار 
یار راشد سخن می‌گوید که مجموع این پنج مقاله با مقدّمه‌ای از سوی 
»کمیتۀ فرهنگی جمعیتّ اسلامی افغانستان«، به نشر سپرده شده بود که 
پس از آن، از ســوی »مرکز تدوین آثار رهبر شهید« نیز بازچاپ شده 
بود، اینک با ویرایش و تحشــیۀ مجدّد از ســوی مرکز تدوین باز راه 
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سوی چاپ‌خانه می‌پیماید. البته کار ما در این اثر این است:
در گام نخست؛ پس از پیاده‌کردن متن نبشته، مطابق به دستورالعمل 
تدوینی خویش دست به‌ ویرایش می‌زنیم و از آن بعد، در کنِار مُعَرّفی 
نام‌ها، اماکن، گروه‌ها، اصطلاحات، اســتخراج احادیث، ارجاع آیات، 
مستندسازی روایات و نقل‌قول‌ها، ترجمۀ آیات، احادیث و متون عربی 
و توضیــح نکات قابل توضیح، تدویــن رویکردها، نمایه‌ای از آیات، 
احادیث، اشعار، اشخاص، اماکن، احزاب، گروه‌ها و مفاهیمِ وارده در 

کتاب را در پای آن ردیف می‌کنیم.
به‌هر صــورت، امید و رجای ما از حضرت باری این اســت که 
نویسنده را در سایۀ رحمت خویش قرار داده و به ما و خواننده توفیق 

رفیق کند که مسیر این الگوها را طی کنیم.
وماذلک علی الله بعزیز.

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید
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مۀ چاپ اوّل
ّ

مقد

لامُ عَلَی مَنْ لانبَیِّ بعَْدَه وَعَلی آلهِ وَصَحابتَهِ  لاةُ وَالسَّ هِ وَحْدَه وَالصَّ ّ
الحَْمْدُ لِل

وَمَنْ دَعَی بدَِعْوَتهِِ إلِىَ يوَْم القِْياَمَة، وبعد:
ــذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا  هَ يَرْفَعُ بَِ َّ

﴿قَــالَ عُمَرُ أمَا إنَِّ نَبيَِّكُــمYْ قَدْ قَالَ: »إنَِّ الل
وَيَضَعُ بهِِ آخَرِينَ«﴾1 

)از عمر~ روایت است که رســول اللهY فرموده: »به تحقیق 
خدا بلند می‌برد، توسّــط این کتاب گروه‌هایی را و به قهقرا می‌کشــد 

توسّط آن اقوام دیگری را.«(
این سخن روشن است و بارها گفته شده که پیغمبرY ی‌کهزار 
و چهارصدوچهار ســال قبل، در میان وحشی‌ترین اقوام روزگار و در 
عمق جاهلیّت و در محیط‌ آلوده به شــوایب شرک و پلیدی‌های کفر، 

تولد و مبعوث گردید.
رنج‌های بیکران او پس از تولد تا ســن بعثــت - نیز - در متون 

1. صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 1934، جزء دوّم، ص: 201، الناشر: دار الجيل بيروت، دار 
الأفاق الجديدة - بيروت. »مرکز..«
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صدها جلد رســایل و کتب، شــرح و توضیح شده، فضایل و شمایل 
رسولZ نیز تا حدی بیان گردیده و هنوز جا دارد که ده‌ها و صد‌ها 

کتاب در این مورد به بحث و تفسیر بپردازد.
 آنچه که باید در میان همة این نبشته‌ها و در لابه‌لای تمام تفسیرها‌ 
و‌ تعبیرهــا، جلب توجّه کند و آنچه بایســت به آن بیش از حدی که 
توجّه شــده، بذل توجّه نمود؛ این است که خداوند' این پیامبر را 

به‌خاطر چه مبعوث نمود؟
جــواب، چه به الفاظ صریــح و منصوص و چــه در معیارها و 
مقیاس‌های منطقی و معقول، هویداســت که به‌خاطر رهنمایی بشریتّ 
و نجات انســان از زیر یوغ ظلم و اســتبداد اهریمنان و طواغیت و از 
قیدوبند‌هــای جابرانة کاهنان و ارباب الأنواع باطل و تشــکیل جامعة 
ســعادتمند توحیدی و دولت عدل جهانی، رســالت و مأموریت داده 

شده‌است.
مِينَ﴾1 

َ
عَال

ْ
ل

ِّ
 ل

ً
 رَحْمَة

َّ
 إِل

َ
نَاك

ْ
رْسَل

َ
﴿وَمَا أ

بلی، پیامبر فرســتاده شده، تا اســباب راحت و آسایش و امن و 
صلاح و نجات انســان را فراهم سازد و وســیلة رحمت بر امّت‌ها و 
نســل‌های محکوم و بی‌دفاع گردد و حلقه‌هــا و زنجیرهای کفری و 
اعتقادیِ را از دســت و پای بشریّت بگسلد و بساط گستردة زور و زر 

و نیرنگ را از مرزهای عقل و عقیدۀشان برچیند.
 

َ
ل

َ
لا

ْ
غ

َ
عُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأ

َ
 وَيَض

َ
بَآئِث

َ
خ

ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ عَل يُحَرِّ بَاتِ وَ يِّ

َّ
هُمُ الط

َ
 ل

ُّ
يُحِل ﴿..وَ

 مَعَهُ 
َ

نزِل
ُ
ذِيَ أ

َّ
ورَ ال  النُّ

ْ
بَعُوا

َّ
رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات  بِهِ وَعَزَّ

ْ
ذِيــنَ آمَنُوا

َّ
ال

َ
يْهِمْ ف

َ
انَتْ عَل

َ
تِي ك

َّ
ال

1. انبیاء / 107. )و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.( »مرکز..«
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لِحُونَ﴾1 
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
أ

)و حلال می‌گرداند به ایشــان پاکیزه‌ها را و حرام می‌ســازد به ایشان 
گندیده‌ها را و ساقط می‌نماید از گردن ایشان بارهای گران و مشقاتی 
را که قبلاً بر دوش ایشــان بود. پس آنانی‌کــه ایمان آورده‌اند، به او و 
تعظیمش نمودند و یاری‌اش کردند و پیروی نمودند، روشــنایی را که 

به وی نازل شده، رستگاران‌اند.(
آری! ایــن مأمولی‌اســت گرامــی ‌و محترم، که پیامبــر به‌خاطر 
به‌سررساندن و انجام‌بخشیدن آن رسالت می‌یابد؛ امّا پیامبر این رسالت 
را به‌وســیلة تبلیغ، تعلیم و تربیت افراد صالح و عناصر مؤمن و تنویر 
اذهان و گنجینه‌های مکنون در نهاد اندیشه‌ها و مشاعر ایفا می‌نماید. به 
همین ملحوظ است که قرآن، این دستور دلنواز رباّنی، زمانی‌که رسول 
را از قلب مردم مبعوث می‌دارد، نحوة دعوت و پخش و نشر و تطبیق 
مرامــش را از طریق تعلیم و تربیت و با اتِکا بــه قدرت پروردگار و 
تزکیة نفوس گروه‌ها و ملّت‌های پیرو، روشن می‌سازد و مایه و مبنای 

مأموریتش را بر این نمط بیان می‌دارد:
مُهُمُ 

ِّ
يُعَل يهِمْ وَ

ِّ
يُزَك يْهِمْ آيَاتِهِ وَ

َ
ــو عَل

ُ
نْهُمْ يَتْل  مِّ

ً
ينَ رَسُــول يِّ مِّ

ُ ْ
 فِي ال

َ
ذِي بَعَث

َّ
﴿هُوَ ال

وْرَاةِ  هُمْ فِي التَّ
َ

بًا عِند تُو
ْ
ونَهُ مَك

ُ
ذِي يَجِد

َّ
يَّ ال مِّ

ُ
بِيَّ الأ  النَّ

َ
سُول بِعُونَ الرَّ ذِينَ يَتَّ

َّ
1. اعراف / 157. ﴿ال

 
َ

بَآئِث
َ

خ
ْ
ال يْهِمُ 

َ
عَل مُ  يُحَرِّ وَ بَاتِ  يِّ

َّ
الط هُمُ 

َ
ل  

ُّ
يُحِل وَ رِ 

َ
مُنك

ْ
ال عَنِ  يَنْهَاهُمْ  وَ مَعْرُوفِ 

ْ
بِال مُرُهُم 

ْ
يَأ وَالِإنْجِيلِ 

ذِيَ 
َّ
ورَ ال  النُّ

ْ
بَعُوا

َّ
رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات  بِهِ وَعَزَّ

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ال

َ
يْهِمْ ف

َ
انَتْ عَل

َ
تِي ك

َّ
 ال

َ
ل

َ
لا

ْ
غ

َ
عُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأ

َ
وَيَض

لِحُونَ﴾ )همانان كه از اين فرستادۀ پيامبرِ درس‌ناخوانده كه ]نام[ او 
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
 مَعَهُ أ

َ
نزِل

ُ
أ

را نزد خود در تورات و انجيل نوشته مي‏ىابند پيروى مك‏ىنند ]همان پيامبرك‌ىه[ آنان را به 
كارِ پسنديده فرمان م‏ىدهد و از كار ناپسند باز م‏ىدارد و براى آنان چيزهاى پايكزه را حلال 
و چيزهاى ناپاك را براي‌شان حرام م‏ىگرداند و از ]دوش[ آنان قيدوبندهاىي را كه براي‌شان 
بوده‌است برم‏ىدارد. پس كسانك‌ىه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياري‌اش كردند و 

نورى را كه با او نازل شده‌است پيروى كردند، آنان همان رستگاران‌اند.( »مرکز..«
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ا  مَّ
َ
رِينَ مِنْهُمْ ل

َ
بِيــنٍ * وَآخ لٍ مُّ

َ
ل

َ
فِي ض

َ
 ل

ُ
بْل

َ
انُوا مِــن ق

َ
إِن ك  وَ

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
ال

حَكِيمُ﴾1 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
وا بِهِمْ وَهُوَ ال

ُ
حَق

ْ
يَل

)و او ذاتی‌است که برانگیخت در ناخواند‌گان ]عرب[ پیغمبری از قوم 
ایشــان، می‌خواند برای ایشــان آیات او را و پاک می‌نماید ایشان را و 
می‌آموزد ایشان را کتاب و دانش و مسلّماً ایشان بودند پیش از این در 
گمراهی آشــکاری، او مبعوث برای دیگران - نیز - است. آنانی‌که به 

اینان هنوز نپیوسته‌اند، خدا غالب باحکمت است.(
 طــوری که ملاحظه می‌نمایید، در این آیــة مبارکه چند موضوع 

بیشتر جلب توجّه می‌کند:
یِّینَ﴾؛  1- جای و محل بعثت رسول: ﴿بعََثَ فیِ الُْمِّ
نهُْمْ﴾؛ 2- پایگاه و منزلت طبقاتی رسول: ﴿رَسُولً مِّ

3- شیوه و روش آغاز دعوت: ﴿یتَلُْواْ عَلَیهْمِْ آیاَتهِِ﴾؛
4- مأموریت اصلی:

﴾ یعنی ســاختن مرد عقیده و تربیة عنصر مؤمن، با  الف( ﴿وَیزَُکِّیهمِْ
زدودن ‌صفات رذیله و تزکیة ایشان از بدی‌ها و غیره؛

مَة﴾ تعلیم کتاب، بیان وظایف و اهداف 
ْ
حِک

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
مُهُــمُ ال

ِّ
یُعَل ب( ﴿وَ

کلّــی ایدیولوژیکی انقــاب و تفهیم راه‌های معقــول و عَمَلی‌نمودن 
برنامه‌های مطروحه؛

5- ﴿وَإنِ کَانوُا منِ قَبلُْ لفَیِ ضَلَلٍ مُّبیِنٍ﴾ با آنکه مردم قبل بر آن 
جاهل و گمراه بودند؛ معاهذا این شیوة کار اطمینان‌بخش بوده و تعلیم 

و تربیت، اوشان‌ را از بدبختی به سعادت خواهد کشاند؛
﴾ رســالت محلی، منِطقه‌ای،  َّا یَلْحَقُوا بِهِمْ 6- ﴿وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَم

1. جمعه / 2 - 3.
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طبقــه‌ای، ملِّی و محدود به عمر کوتاه نســلی نبــوده؛ بل گروه‌ها و 
نســل‌های بعدی - که هنوز لباس هستی نپوشیده‌اند - از این هدایت 
برخوردار گردیده و به وادی هستی‌زای سعادتش خواهند گرایید و از 

چشمه‌سار جوشان علم و فیوضاتش بهره‌ور خواهند گردید.
دیده می‌شــود که پایه و اساس رسالت و رهبری جوامع، تعلیم و 
تربیت وانمود شــده و بهبود و تکامل وضــع آیندة پرچم‌داران حقّ و 
حقیقت، در تطبیق و عملی‌گردیدن محتوای مفاهیم این آیت و روش 

معیّنة آن قلمداد گردیده‌است.
بدین ترتیب اسلام انسان را شست‌وشوی مغزی می‌دهد و فکر و 
عقیده‌اش را از لوث کثافاتِ شــرک و اثرات گندیدة آن منزه می‌سازد. 
او را تعلیــم می‌دهد و برنامه‌ها و مقرّرات آســمانی را در امر اداره و 
حکومت، در امر سیاست و اجتماع، در امر اقتصاد و معاشرت، برایش 
می‌آموزاند و آن‌گاه عِنان اختیار رهبری ملّت‌ها را برایش می‌ســپارد؛ 
تا او انقلاب زندگی‌ســاز را در جهت ارتقا و تعالی، تداوم بخشــد و 
تیرگی‌های ناشــی از جهل، تصوّرات و ایده‌های خرافی را با چلچراغ 
علم و مِشــعل عقلِ هدایت‌شده بزداید و راه‌رفتن و نحوة سلوک را بر 

نسل‌های بعدی هموار و مشخص سازد.
فئــة قلیله‌ای که در عصر فرخندة رســالت و تحت نظر و فرمان 
رســول اللهY به این شــیوه تدریس و تعلیم گردیده، با وجود همه 
بی‌چیزی‌ها و تهی‌دســتی‌ها و قلّت عدد در کوتاه‌زمانی، چون صاعقه، 
حمله به حزب شــیطان و طبقات به‌هم پیوستة ستمگران بردند و تمام 
هســته‌های زند‌گی‌‌شان را درهم شکستند. موانع را از میان برداشتند و 
صفوف مقاوم نیروهای باطــل را از هم دریدند و از حیات بدوی، به 
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علوِ کمال ابدی رسیدند و در مدتِ کم‌تر از نیم‌قرن، بیشتر از نیمِ جهان 
را جولانگاه عملکرد خود ساختند.

مردانی پرورش یافت که هنوز اعَمال و کردارشان از ورای قرن‌ها 
بر گونة تاریخ نور می‌پاشد و صبغه و جامة ابدیت می‌پوشد. صفحات 
تاریخ و اوراق زمان، به تذکار نام و آثارشــان رنگین و مزین اســت و 
قلوب میلیون‌ها انســان به یاد عدالت و دادشــان می‌تپد و به ملاحظة 

کارنامه‌های جاویدانةشان میلیون‌ها انسان، آهِ حسرت می‌کشد.
آیا آنانی‌که به اوج افتخار و شرف، خانه ساختند و جهان را ی‌کسره 
تغییر دادند، زنجیرها شکستند و گردن‌ها آزاد کردند و نمونه‌های زنده، 
سازنده و مجسّم حق و عدالت شدند، چه کسانی بودند و از چه زمانی 

چنین و چنان شدند؟
آیا نیروهــای تولید و نهادهای اقتصادی زمان، اوشــان را به این 
فکر واداشت و باعث ایجاد چنان جنبش و جهشی گردید؟ چه عاملی 

دست‌اندرکار شد که این دگرگونی نمودار گردید؟
آری! یــک عامل و فقط یک عامل؛ عامل عقیــده ‌و ایمان‌، تعلیم 
و تربیت صحیح و درســت عقیدتی بود کــه مُوجد آن همه تحوّلات 
مُحیَرُّ‌العُقول گردید. بعثت محمّد رســول اللهY و نزول قرآن بود که 
موجب پیدایش انقلاب و تغییر شــد و شعله‌های ایمان را در دل‌های 
از هم‌پاشــیده و محرومیت‌زدة عناصری که ســال‌ها و عمرها در بندِ 
تعصب و تعنُّت گرفتار و اسیر بودند، برافروخت و حصارهای ظلم و 

تضادهای طبقاتی و سایه‌های سیاه قدرت‌های فاسده را فرو ریخت.
ایمان، معرفت ســالم و روشــنایی تعالیم علیای اســامی، اوّلین 
مُحرّک و نخســتین عامل تحوّل و دگرگونی‌است و همان‌سان که در 
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گذشــته‌های نه‌چندان دور، این وابستگی و باور سرچشمة اصلاحات 
اجتماعی بوده، در هر عصر و زمانی سازنده‌است و قدرت روشنگری 
دارد، بــه شــرطی‌که در اعماق نفوس راهیاب گــردد و پرتو انوارش 
زوایــای حیات فــردی و اجتماعی را در بر گیرد. اگــر دیروز ایمان 
راستین و عشق آتشــین به آن، راز و سرّ موفقیت و انسان‌سازی بود، 
امــروز - نیز - تنها رجوع به همان ایمان، بــه همان اصل و به همان 
یقین، راه رستگاری، راه آرامی‌ و راه نجات و آزادگی ماست، و به قول 

 1:Wامام مالک
هَا﴾ 2

َ
ل وَّ

َ
حَ أ

َ
صْل

َ
 مَا أ

َّ
ةِ إل مَّ

ُ ْ
نْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ ال

َ
﴿ل

)درست و برابر نمی‌شود آخر این امّت؛ مگر توسّط آنچه که اوّلش به 
آن درست و صالح شده‌است.(

آری! این یک قاعدة فیصله‌شــده از جانب خداست، نه از جانب 
امام مالک و..

يَهْدِيهِمْ  لٍ وَ
ْ

ض
َ
نْهُ وَف هُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّ

ُ
خِل

ْ
سَيُد

َ
 بِهِ ف

ْ
هِ وَاعْتَصَمُوا

ّ
 بِالل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
﴿ف

ثِ بزرگوار؛ مالک بن انس بن مالک بن انس، مشهور به مالک بن انس،  1. نام این مُحدِّ
دوّمین امام پرآوازۀ چهارگانۀ اهل سنتّ بود. مادرش العالیة بنت شریک اسدی‎است. امام 
در سال ۹۳ هـ ق، در واحه‌ای به‌نام »ذُوالمَروَة« به دنیا آمد. پیروان مالک بن انس به مالکی 
مشهورند، الموطأ، تفسیر غریب‌القرآن، رسالة الی ابن وهب فی الرد علی القدریة، رسالة فی 
الأقضیة، رسالة فی الفتوی الی أبی غسّان، کتاب السرور، رسالة الممتهة الی اللیث بن سعد از 
ث بزرگوار، در 193 هـ ق، به عمر 86 سالگی در مدینۀ منوره  آثار اوست. این امام و مُحدِّ
چشم از جهان فرو بست و در »جنّة‌البقیع« مدفون گردید. نگاه: دکتور مصطفی الشکعة، الأئمة 

الأربعة، دارالکتاب اللبنانی، چاپ بیروت، سال انتشار ۱۹۸۵م. »مرکز..«
2. ابن عبدالبر در التمهید 23 / 10 می‌گوید: اصل این سخن از وهب پسر کیسان استاد امام 
مالک است؛ امّا این سخن به دلیل شهرت و امامت حضرت امام مالک، به‌نام امام مالک 

مشهور شده‌است. »مرکز..«



محمد صلی الله علیه وسلم  نخستين مربی و آموزگار بشريت

24

سْتَقِيمًا﴾1  ا مُّ
ً

يْهِ صِرَاط
َ
إِل

)پس امّا کسانی‌که ایمان آوردند به خدا و چنگ زدند به ]دستورهای[ 
او. پس زود‌ درآورد ایشــان را در رحمــت و فضل بی‌منتهای خود و 

ایشان را راه بنماید به‌سوی راه راست.(
و یا:

ن  هُم مِّ
َ
ونَ ل

ُ
 يَجِد

َ
يمًا وَلا

ُ
ل
َ
ابًا أ

َ
بُهُمْ عَذ

ِّ
يُعَذ

َ
 ف

ْ
بَرُوا

ْ
 وَاسْــتَك

ْ
وا

ُ
ف

َ
ذِينَ اسْــتَنك

َّ
ا ال مَّ

َ
﴿..وَأ

 نَصِيرًا﴾2 
َ
ا وَلا هِ وَلِيًّ

ّ
دُونِ الل

)و امّا آنانی‌که ننگ داشتند و سرکشی کردند. پس عذاب کند ایشان را 
عذاب درددهنده و المناکی و نیابند برای - نجات - خود هیچ دوست 

و مددگاری به جز از خدا.(
این است سنّت جاری و متداوم پروردگار که هرکسی از هر قوم و 
نسلی در هر وقت و هر عصری در آهنگِ شدن به‌سوی خدا، به‌سوی 
کمال مطلق از علایق و مطامع آزمندانة دنیوی در ارتباط به حکم خدا، 
مردانه برید و بارِ پرمســئولیت ایمان بر دوش کشید و از نام و نشان، 
رتبــه و مقام و حتّی از غرور خود در راه خدا منصرف شــد، به فلاح 
و صلاح می‌رســد، از لجنزار پستی نجات می‌یابد و مترقی می‌گردد و 
متعالی! و هرگاه گرفتار طلســم ننگ و استکبار شد و در طومار پول و 

1. نساء / 175.
ا  مَّ

َ
لِهِ وَأ

ْ
ض

َ
ن ف هُم مِّ

ُ
يَزيد جُورَهُمْ وَ

ُ
يهِمْ أ

ِّ
يُوَف

َ
الِحَاتِ ف  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
2. نساء / 173. ﴿ف

 نَصِيرًا﴾ )امّا 
َ
ا وَلا هِ وَلِيًّ

ّ
ن دُونِ الل هُم مِّ

َ
ونَ ل

ُ
 يَجِد

َ
يمًا وَلا

ُ
ل
َ
ابًا أ

َ
بُهُمْ عَذ

ِّ
يُعَذ

َ
 ف

ْ
بَرُوا

ْ
 وَاسْتَك

ْ
وا

ُ
ف

َ
ذِينَ اسْتَنك

َّ
ال

كسانك‌ىه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، پاداش‌شان را به تمام ]و كمال[ خواهد 
بزرگى  امتناع ورزيده و  امّا كسانك‌ىه  افزون‌تر م‏ىبخشد و  ايشان  به  از فضل خود  داد و 
فروخته‏اند، آنان را به عذاب دردناك، دچار م‏ىسازد و در برابر الله براى خود يار و ياورى 

نخواهند يافت.( »مرکز..«
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زور پیچید و در پای طاغوت به زمین ذلّت افتاد، مقهور بارگاه فضل و 
رحمت یزدان قرار می‌گیرد و در گودال پســتی و لانه‌های طاغوت‌زدة 

نیستی سقوط می‌نماید.
رِينَ﴾1 

َ
عُ بِهِ آخ

َ
وَامًا وَيَض

ْ
ق
َ
كِتَابِ أ

ْ
ا ال

َ
عُ بِهَذ

َ
هَ يَرْف

َّ
﴿إِنَّ الل

)به تحقیق خدا بلند می‌برد، توسّــط این کتاب گروه‌هایی را و به قهقرا 
می‌کشد توسّط آن اقوام دیگری را.(

همة آنانی‌که در دور و بر کتاب خدا پروانه‌‌وار جمع می‌شوند و از 
انوار مشعشــع آن مستفیض می‌گردند، به کمال می‌رسند و به ملکوت 
خدا قرب می‌جویند و برعکس به تناسب فاصله‌گرفتن از موکب ایمان 
و دورشــدن از شعاع تابشــگر قرآن، به حضیض ذلّت و زبونی قرین 

می‌گردند و به زبالة متعفن استعمار2 سقوط می‌نمایند.
نبشتة حاضر - که در دست شماست - مجموعة چند مقاله‌ای‌است 
که توسّــط استاد دانشــمند، برهان‌الدین ‌ربانی، امیر »جمعیتّ ‌اسلامی 
‌افغانستان«، در دوران شــاهی به رشتة تحریر درآمده و در مجلة »پیام 

1. استخراج حدیث مبارک گذشت.
2. استعمار یا استعمارگری؛ در لغت به‌معنای آبادانی‌خواستن است؛ امّا معنای دیگرش که 
امروزه به‌کار می‌رود، تسلّط سیاسیِ، نظامیِ، اقتصادیِ و یا فرهنگیِ ملّتِ قدرتمند بر یک 
قوم یا ملّت ضعیف است. مفهوم استعمار امروز با مفهوم امپریالیزم پیوستگی کامل یافته 
و استعمار اساساً عمل قدرت امپریالیستی شناخته می‌شود و ناگفته نماند که قرآن‌کریم دو 
منطقۀ  وهَا﴾ )هنگامی‌که وارد 

ُ
سَد

ْ
ف
َ
أ  

ً
رْيَة

َ
ق وا 

ُ
ل

َ
ا دَخ

َ
﴿إِذ برمی‌شمارد: 1-  آن  برای  را  خاصیت 

﴾ )و  ً
ة

َّ
ذِل

َ
أ هلِهَا 

َ
أ ةَ  عِزَّ

َ
أ وا 

ُ
﴿وَجَعَل تباهی و ویرانی می‌کشانند.( 2-  به  را  آن  آبادی می‌شوند، 

از قرن‌های  تاریخ مفهوم جدید آن،  امّا  اهل آن‌جا را خوار و پست می‌گردانند.(  عزیزان 
شانزدهم و هفدهم آغاز می‌شود. درکُلْ، تاریخ استعمار را از دورۀ باستان تا کنون می‌توان 
به چهار دوره بخش کرد: 1- دورۀ باستان؛ 2- دورۀ استعمار جهانی؛ 3- قرن‌های نوزدهم و 
بیستم؛ 4- دورۀ استعمار نو. نگاه: نگرش‌هایی در اسلام، از امام شهید حسن‌البنَّا و دانشنامۀ 

سیاسی، ص: 26 - 30. »مرکز..«
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حق«1 به نشر سپرده شده‌است.
همــه به یاد دارند که در آن زمان، پروفیســور برهان‌الدین ربانی، 
هم‌چون مهربان‌پدری که از چگونگی انُسیت و ملعبه‌بازی‌های فرزندان 
خود ناراض بوده باشــد؛ زبان خامه به رهنمایی و نصیحت گشــود و 
با نوشــتن مقاله و مضامین هیجان‌انگیز، مردم و طبقات منور کشور را 
متوجه حالات جاری نمود و با بیان شــرح حال مســلمین نخستین و 
صحابة پیامبرY خوانندگان را با مقایسۀ گذشتة افتخارآفرین و حالت 
نکبت‌بار در جریان می‌گذاشت. این نبشته‌ها و مضامین به‌طور مسلسل 
و مســتدام در برخی مجلات و جراید آن وقت کشور به نشر می‌رسید 

که ارباب خِرد، آگاهی کامل دارند.
ادارة نشــراتی »کمیتة فرهنگی جمعیتّ اســامی‌ افغانستان« که 
اینک هزار و چهارصدوچهارمین بهار شــگوفان رســالت را استقبال 
می‌نماید، لازم دید که حصه‌‌ای از این مقاله‌ها را به‌عنوان »برگ ســبز 
تحفة درویش« به‌مناســبتِ میلاد مسعود طبع و در اختیار مجاهدین و 

مهاجرین زجردیدة کشور قرار دهد.
امیدمندیم، همان‌سان که عرب‌های بدوی از اثر تعلیمات روح‌نواز 
سرآمد پیامبرانY مستفید شده و بر رسوم باطلة مرسومه و قدرت‌های 
قاهرة فاســدة دوران شــوریدند و چیره گردیدند، اینک، که باز سحر 
ســامری و تزویر بُوجَهْلی کارگر شده و میلیون‌ها انسان ستم‌خسته را 
در ماتم عزیزان‌شان نشانده، ملّت غیور و باشهامت ما با استفادة بیشتر 

تأسیس  ش،  هـ   1331 سال  در  که  است  اقاف  و  حج  ارشاد  وزارت  نشراتی  ارگان   .1
شده‌است و این مقاله‌ها در شماره‌های 4 - 8، سال 1352 هـ ش، مجلۀ مذکور به‌دست نشر 

سپرده شده‌اند. »مرکز..«
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از ســلوک عَمَلی پیامبر گران‌مایه و یاران راســتینش، نقایص حرکات 
موجوده را اصلاح و در رستاخیز عظیمی که به راه انداخته‌اند، مشتاقانه 
تن به توفان دهند و کشور خویش را از اسارت استعمار نفرت‌بارِ غول 

کمونیزم1 برهانند؛ وَمَا ذَلكَِ عَلَى الَلّ بعَِزِيز.

ادارة نشراتی کمیتة فرهنگی جمعیتّ اسلامی ‌افغانستان

گرفته شده‌است.  اشتراکی  به‌معنای  »کمونیس«  لاتینی  ریشۀ  از  اصطلاح  این  کمونیزم؛   .1
به‌کار رفت.  در سال 1839م،  فرانسه،  در  نخستین‌بار  اشتراکی  یا جامعۀ  اصطلاح کومون 
به قول طرفداران این اصطلاح، گویی این نظام بدون طبقه‌است. کمونیزم شخصیت انسان 
را تابع اقتصاد و در چوکات محدودیت‌ها و قیودات خفقان‌آورِ اجتماعی محبوس می‌کند. 
همچنان کمونیزم به انسان، حقوق و آزادی‌هایش از دریچۀ چشم اقتصاد نگریسته، »مالکیتّ 
طبیعی  حق  که  را  آزادی‌هایی  داده‌،  قرار  خود  نظام  مستحکم  پایۀ  نخستین  را  اشتراکی« 
انسان‌هاست محدود و فشرده می‌سازد. خوش‌بینانه‌ترین قضاوت در مورد منطق کمونیزم 
این باشد که گرایش به این مکتب، به‌معنای تباهی گوهر انسانیّت، اغفال و اغراء انسان از 
توجّه به کنه حالت خودش، خودفراموشی و پایمال‌کردن شخصیت انسان در حد کالای 
کم از بازار است و - نیز- به‌معنای تنَزَُلِ ارزش خون و آبروی آدمیتّ است. نگاه: دانشنامۀ 
سیاسی، ص: 261- 263 و مقالۀ »ارزش خون در کمونیزم و اسلام«، شهید محمّدکاظم 

شارقی، میثاق خون، ص: 44، شمارۀ سیزدهم، سال1360 هـ ش. »مرکز..«
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عَظَمَت و جلال رهبر انســانیّت، رسول اعظمY جوانب و پهلوهای 
مختلف دارد. ما در این نبشته یکی از جوانبی را که از وظایف اساسی 

رسالت پیشوای بزرگ است، مورد بررسی مختصر قرار می‌دهیم.
 رســول اکرمY این بخشی از رسالت جهانی خود را چنین بیان 

نموده‌اند:
مًا..﴾1 

ِّ
تُ مُعَل

ْ
مَا بُعِث ﴿..إِنَّ

)من به‌صفت مربی و آموزگار مبعوث شده‌ام.(
 قرآن‌کریم، این وظیفة عمده و اساســی پیشــوای بزرگ را چنین 

شرح می‌دهد:
مُهُمُ 

ِّ
يُعَل يهِمْ وَ

ِّ
يُزَك يْهِمْ آيَاتِهِ وَ

َ
ــو عَل

ُ
نْهُمْ يَتْل  مِّ

ً
ينَ رَسُــول يِّ مِّ

ُ ْ
 فِي ال

َ
ذِي بَعَث

َّ
﴿هُوَ ال

بِينٍ﴾2  لٍ مُّ
َ

ل
َ

فِي ض
َ
 ل

ُ
بْل

َ
انُوا مِن ق

َ
إِن ك  وَ

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
ال

)خداوند آن ذاتی‌اســت که در میان امُیان، پیامبری را از میان خود آنان 
مبعوث نموده؛ تا آیات خداوندی را برای‌شــان بخواند و آنان را پاک 
ســازد و برای آنان کتاب و حکمت را تعلیم بدهد. آنانی‌که پیش از آن 

الناشر: مكتبة أبي المعاطي.  1. سنن ابن ماجة، شمارۀ حدیث: 229، الجزء: 1، ص: 155، 
»مرکز..«

2. جمعه / 2.
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در گمراهی آشکاری بودند.(
 ایــن آیت قرآنــی تعلیم و تربیت را به‌عنوان وظیفة اساســی در 

رسالت پیغمبر اسلامY مُعَرّفی نموده‌است.
   تعلیــم و تربیت مهم‌ترین ناحیة پرعَظَمت رســول اکرمY را 
تشکیل می‌دهد و این یک حقیقت مسلّم است که تعلیم و تربیت سالم 
منبع همة فضایل و نیکی‌هاست. اگر صلاح و درستی در ساحة اقتصاد 
و سیاست، اخلاق و اجتماع و دیگر پهلوها و نواحی زندگی ملاحظه 
می‌شــود، این همه محصول تعلیم صحیح و تربیت سالم است. ملّت 
فاقد علمی که بیانگر نحوة سلوک او در زند‌گی باشد و فاقد تربیتی که 
به‌وسیلة آن هرفرد وجایب خود را بشناسد، چنین ملّتی دچار انارشی1  
و اضطراب می‌گردد؛ زیرا افراد چنین ملّتی، هرکدام ســلوک مستقل را 
انتخاب نموده و برخورد و تصادم در میان‌شان به ظهور آمده، وحدت 

و یکپارچگی‌شان از بین می‌رود.
 پیغمبر بزرگ اسلامY در راه انجام رسالت عظیم خویش، ملّت 
اسلامی ‌را به اســاس طرز فکر، اخلاق و قوانین مشخص پایه‌گذاری 
نمــود و افراد آن را به‌مبنای ارزش‌های زندگی‌ســاز اســام متحد و 
یکپارچه ساخت و در مســیر تکامل سوق داد؛ در پرتو تربیت والا و 

1. آنارشیزم یا سروری‌ستیزی؛ مأخوذ از ریشۀ یونانی anarch به‌معنای بدون رهبر، در 
اصطلاح سیاسی، آنارشیزم عنوان دُکترینِ ویژه‌ای‌است که خواستار الغای هرگونه قدرت 
به ضرر  نهایت  در  و  فساد  عامل  را  سیاسیِ  قدرت  تمرکز  و  ل  تشکُّ و  سازمان‌یافته‌است 
سرچشمۀ  و  منحوس  حکومت؛  از  هرشکلی  که  معتقدند  آنارشیست‌ها  می‌داند.  انسان‌ها 
ع  فساد و خودکامگی‌است و به نظر آنان حکومت بزرگ‌ترین و بدترین نمونه و الگوی تجمُّ
و تمرکز قدرت سازمان‌یافتۀ سیاسی‌است و به همین جهت همیشه هدف اصلی آن‌ها از 
نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، ص: 32 و سازمان‌های  بوده‌است.  بین‌بردن هرنوع حکومتی 

بین‌المللی و نظریه‎‎های روابط بین‌الملل، ص: 240. »مرکز..«
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توجیــه عالی پیامبر بزرگ، تحوّلات عمیقی در دل و دماغ مســلمانان 
به ظهور آمد؛ واقعیت‌های زندگی‌شــان تغییر یافت و اعَمال، اهداف و 
تصرفات‌شان عوض شــد. طرز فکر و تصوّرات‌شان در مورد زند‌گی 
و هســتی بدل شــد. مردانی که در زند‌گی، آرزویی جز هوس‌رانی و 
تن‌پروری در سر نمی‌پروریدند و هدفی جز ظلم و بیدادگری نداشتند، 
بعد از آشنایی و شاگردی در مکتب دوران‌ساز رهبر انسانیتّ به‌عنوان 
پیشــوایان دل‌سوزِ بشــریتّ، بزرگ‌ترین آرمان‌شان خدمت به بند‌گان 

خدا و پخش و نشر مبانی خیر و فضیلت در سراسر جهان بود.
 اُمیان جاهل در پرتو تعلیم و تربیة این رهبر گران‌مایة بشــریتّ؛ 
چون اختران فروزنده در آسمان علوم و معارف درخشیدند و گمراهان 
عصیانگر، رهبران دنیای انســانی شده و بشــریتّ را در طریق خیر و 

فضیلت رهبری نمودند.
 این فاروق اعظم~ - که قاموس عظیمی‌ از افتخارات بشــریتّ 
اســت - اگر در مکتب اسلام داخل نمی‌شــد و به‌دست توانای رهبر 
انســانیّت تربیت نمی‌یافت، عربی می‌بود، قسی‌القلب و گمراه - که در 
ظلمتگاه نابسامانی‌های جاهلیتّ می‌زیست و در تاریکی گم‌نامی ‌نابود 
می‌شد - مگر با آشنایی به فرهنگ خلّق و زند‌گی‌ساز اسلام، جهان را 

برتر از حدود زمان و مکان، پر از خیر و فضیلت ساخت.
 عَبْدالله بن مَسْعُود~ - که مؤسس بزرگ‌ترین دبستان فقهی در 
ساحة حقوقی اسلام اســت - چوپانی بود حقیر و بی‌خبر از هرچیز؛ 
امّا دســت توانای گرامی‌ترین فرزند آدم، او را فقیه بزرگی بار آورد که 

بزرگ‌ترین مکتب فقهی در اسلام روی نظریات او استوار است.1 

1. برای معلومات بیشتر در بارۀ این یار گرامی رسول اللهY نگاه شود: أسد الغابة فی معرفة 
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 در این‌جا برای توضیح بیشتر، مظاهری از دگرگونی‌هایی را تقدیم 
می‌کنیم که در حیات یاران پیغمبرY به‌علّت ارتباط به آن حضرت و 
بهره‌مندشدن از تربیت و توجیه عالی آن ‌حضرت، رونما گردیده‌است:

- نسَائی از عایشهUروایت می‌کند:
»دختری به نزد رســول اکرمY آمده اظهار نمود: »یا رسول الله ! 
پدرم مرا به پســر کاکایم به نکاح می‌دهد؛ امّا من از این ازدواج راضی 
نیســتم.« رســول اکرمY پدرش را طلبید و آن‌گاه که اختیار ازدواج 
را به خود دختر ســپرد. دختر گفت: ای رسول خدا ! اکنون من آنچه 
را پدرم کرده پذیرفتم؛ مگر خواســتم بدین وسیله به زنان بفهمانم که 

پدران‌شان در مورد ازدواج آنان حقی ندارند.«1 
 در این‌جا ملاحظه می‌کنیم، زنی که تا دیروز پیش از ظهور اسلام 
عَرَب«2 قادر نبود از زنده‌به‌گورشدنِ خود دفاع نماید، بعد 

ْ
در »جَزِيــرَةُ ال

از داخل‌شــدن در آیین اسلام و آشنایی با تعالیم رهبر انسانیتّ، نه‌تنها 
از حقــوق خود دفاع می‌کند؛ بلکه به دفاع از حقوق زنان بر می‌خیزد، 
تربیــت والای پیغمبرY همــة پهلوهای زندگی اصحــاب را احتوا 

الصحابة، از ابن اثیر، ص: 381، ج: 3، دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان. »مرکز..«
1. سنن النسَائی، الجزء السادس، ص: 86، چاپ: دارالفکر، سال چاپ: 1427 – 1428 ق.

2. جَزِيرَةُ العَْرَب یا شبه‌‌جزیرۀ عربستان‌؛ پهناورترین‌ شبه‌جزیرۀ جهان‌، واقع‌ در جنوب‌غربی‌ 
مشرق‌،  در  عرب‌  و  عمّان‌  دریاهای‌  فارس‌،  خلیج  آب‌های‌  میان‌  جزیرة‌العرب‌  آسیاست. 
اقیانوس‌ هند و خلیج‌ عَدَن‌ در جنوب‌ و دریای‌ سرخ‌ در مغرب‌ قرار دارد و به‌سبب‌ جریان‌ 
رودها، از جمله‌ فُرات‌ در قسمت‌ شمالی‌ آن‌، كه‌ شبه‌جزیره‌ را تقریباً به‌صورتِ‌ جزیره‌ در 
آورده‌است‌. اكثر جغرافیه‌نویسان‌ و مؤرخان‌ قدیم‌ و جدید آن‌جا را جزیرةالعرب‌ نامیده‌اند. 
جزیرة‌العرب‌ شامل‌ این‌ كشورهاست: عربستان‌ سعودی‌، یمََن، عمّان، امِارات متحدۀ عربی، 
کویت و قطر. نگاه: معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، ص:‌ 5 - 7، قلب جزیرةُالعرب‌، 

ص: ‌11 ـ 13 و گیتاشناسی‌ نوین‌ كشورها، ص‌: 119، 299، 301، 328. »مرکز..«
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می‌کرد، تقویت روحیه، اتکا به خود، کسب عزّت‌النفس، اصلاح وضع 
ظاهری، رعایت زیباپسندی در هرچیز و دیگر پهلوهای زندگی را این 
تربیت عالی شــامل می‌شد و هیچ ناحیه‌ای از نواحی زندگی را مهمل 

نمی‌گذاشت و اینک باز هم این نمونه‌های عملی را تقدیم می‌کنیم:
- از عَوْف بن مَالكِ~‌1 روایت می‌شود:

»چند نفری به نزد رسول خداY بودیم، آن‌ حضرتY فرمود: 
»مگر به رســول اللهY بیعت نمی‌کنید؟« این جمله را ســه بار تکرار 
نمود. پس ما پیش شده و آمادة بیعت شدیم. اظهار نمودیم، حال بیعت 

کردیم؛ پس بفرما به روی چه با تو عهد و پیمان بندیم؟
پیغمبرY فرمود: »بر اینکه خدا را پرســتش نمایید و شــریکی 
به وی نیاورید، نمازهــای پنج‌گانه را ادا نمایید و از مردم هیچ چیزی 

نخواهید.
راوی اضافــه می‌کند: بعضی از این اشــخاص را دیدم که چون 
تازیانه‌اش به زمین می‌افتاد از کســی نمی‌خواســت که آن را برایش 

بدهد.«2 
 آری! در اثــر آشــنایی با مفاهیم عالی تربیتی اســام بود که این 
مردم به پیمانة عالی از عزّت‌النفس و اتکا به خود برخوردار شده، همه 
کارهــای خود را انجام می‌دهند و باردوش‌ بودن و طفیلی‌زیســتن را 

عملًا از صفحة زندگی خویش نابود می‌سازند.

1. جهت معلومات بیشتر در مورد این صحابی جلیل‌القدر اسلام، نگاه شود: أسد الغابة فی 
معرفة الصحابة، 4 / 300، دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان. »مرکز..«

2. صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب: کراهة المسألة للناس، شمارۀ حدیث: 1043، الناشر: دار 
الجيل بيروت، دار الأفاق الجديدة ـ بيروت. این‌چنین این حدیث را ابن جریر و ابن عساکر 

از عوف بن مالک اشجعی روایت کرده‌اند. »مرکز..«
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- مالک از عَطاء بن يسَار~ روایت می‌کند:
»مردی با سر و ریش اصلاح‌ناشده و موهای پراگنده به نزد رسول 
خداY آمد، پیغمبر او را ملتفت ساخت؛ تا سر و موی خود را اصلاح 
کند. شــخص مذکور رفته و چنین کرد؛ چون واپس به مجلس رسول 
خداY آمد، پیغمبرY فرمود: مگر این وضع بهتر نیســت از اینکه 

شخصی از شما با موهای پراگنده بیاید، گویا که شیطان است؟!«1 
 آن حضــرتY اصحابی را که مــوی می‌ماندند، امر می‌کرد که 
موهای خود را شست‌وشــو و تربیت نمایند،2 اســمای زشت آنان را 
به‌نام‌های شایســته عوض می‌کرد و بدین وسیله، همه پهلوهای حیات 

مسلمانان را با تربیت عالی خویش اصلاح می‌نمود.
 رسول اکرمY اصحاب را مکلّف می‌ساخت که تعلیم و تربیت 
را عمومیت بخشــند، چنانچه طبرانی به روایت از عَلْقَمَه آورده‌است 
که رســول اللهY فرمودند: »چه باشد حال آن قومی که همسایه‌های 
خویش را فقیه نمی‌ســازند و آنان را تعلیم نمی‌دهند و پند و نصیحت 
نمی‌کنند و آنان را امر و نهی نمی‌نمایند و چه باشــد، حال آن‌هایی که 
از همسایة خویش علم فرا نمی‌گیرند، پند آن‌ها را نمی‌شنوند و فقه فرا 
نمی‌گیرند؟! قســم به خدا یا حتماً مردم همسایه‌های خویش را تعلیم 

می‌دهند و یا اینکه آن‌ها را به‌زودی عقاب می‌نمایم.«
 در این‌جا گروهی از مردم از یکدیگر خویش پرسیدند:

1. موطأ امام مالک، کتاب الشعر، باب: السنة فی الشعر، شمارۀ حدیث: 1702، الناشر: دار 
إحياء التراث العربي، مصر، تحقيق: محمّد فؤاد عبدالباقي. »مرکز..«

رِمْهُ﴾ دارد. سنن أبی داود - محقق و بتعلیق، 
ْ
يُك

ْ
ل

َ
عْرٌ ف

َ
هُ ش

َ
انَ ل

َ
2. اشاره به این حدیث: ﴿مَنْ ك

شمارۀ حدیث: 4165، باب فی إصلاح الشعر، الجزء: 4، ص: 125، الناشر: دارالكتاب العربي، 
بيروت. »مرکز..«
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»چه فکر می‌کنید؟ هدف پیغمبر اکرمY چه بود؟«
رسول خداY فرمود: »اشْعَرِي‌ها مردم فقیه‌اند؛ امّا همسایگان‌شان 

اعراب سخت‌سرند.«
 این فرمودۀ رســول خداY را چون اشْــعَرِي‌ها شنیدند، به نزد 

رسول خدا آمده و اظهار نمودند:
»یا رسول الله ! خبر شدیم گروهی را به نیکی یاد کردید و از ما اظهار 

نارضایتی نمودید. پس گناه ما چیست؟«
 رسول خداY سخنان قبلی خود را تکرار کرد، آن‌ها گفتند: مگر 
 Yحتماً دیگران را پند بدهیم، این سخن را تکرار کردند. رسول اکرم
مکرّراً ایشــان را به این مکلّفیت‌ها توصیه نمود؛ پس ی‌کســال مهلت 
خواســتند؛ تا در خلال آن همسایه‌های ناخوان خویش را تعلیم بدهند 

و آن‌ها را موعظه نمایند.1 
 از خلال این حدیث، نقاط عمــده‌ای را در تربیت والای پیغمبر 
اسلامY ملاحظه می‌کنیم، در این‌جا می‌بینیم که اسلام مثقف و عالم 
را مکلّف می‌ســازد، غیر مثقف را تربیــه و جاهل را علم یاد می‌دهد؛ 
تا بدین وســیله ملّت در مسیر پیشرفت، به تندی گام بردارد و به این 
ترتیب »تعلیم و تعلُّم« هردو در نظام تربیتی اســام اجباری و الزامی‌ 

اعلام می‌شود و احتکار علم منسوخ می‌گردد.
 بلی! بســط علــم و فرهنــگ از مقدّس‌تریــن و پرارزش‌ترین 
 Yهدف‌های تربیتی اسلام اســت. محیط تربیت پیامبر بزرگ اسلام
در چــوکات رهبری اصحاب و یاران محــدود نبود؛ بلکه همة جَزِيرَةُ 

1. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد از نورالدین علی بن أبی بکر الحیثمی، مکتبة القدسی، 1414 
هـ ق، عددالأجزاء عشرة اجزاء، رقم الحدیث: 748 و رواه الطبرانی فی الکبیر ایضاً. »مرکز..«
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العَْــرَب و خارج از آن را احتوا می‌کرد و چون قبیله‌ای ایمان می‌آورد. 
حضرت محمّدY عدّه‌ای از نمایندگان آن را می‌خواســت و شخصاً 
خــود آن حضرتY و یا برخی از یاران‌شــان آن‌ها را تحت تربیت 
قرار می‌دادند و چون رخصت می‌شــدند، آن‌ها را مأمور می‌ساخت؛ تا 
در میان قبیلة خویــش وظیفة تعلیم و تربیت را به عهدة خود بگیرند. 
علاوه بر آن، اصحاب و یاران خود را به اطراف و اکناف می‌فرستاد تا 

مردم را بر مبانی و ارزش‌های اسلامی تربیت نمایند.
 چنانچــه مُصْعَب بــن عُمَيْر~،1 یکی از مربیــان و آموزگاران 
گران‌مایه‌ای بود که در اثر توجّه و رهبری او، فروغ ایمان در سراســر 
مدینه پخش شد. در اثر همین تربیت عالی پیامبر بود که‌ اُمیان چادرنشین 
و بیابان‌گردان بی‌دانش، بر همه فرهنگ‌های عصر خویش سبقت جسته 
و هرکدام با چنان نیروی استدلال مجهز شدند که فرهنگ‌های آن روز 

دیگر در برابرشان تاب مُقاوَمت نداشت.

1. مُصْعَب بن عُمَيْر~ اوّلین سفیر اسلام و دعوتگر رسول اللهY از بزرگان صحابه و 
پیامبر در خانۀ ارقم به  از نخستین کسانی‌است که اسلام آورد. اسلام او هنگامی بود که 
دعوت سرّی مشغول بود. او تا پیش از اسلام‌آوردن، خوش‌گذران‌ترین جوانان قریش بود 
امکانات  و همه  می‌پوشید  را  لباس‌ها  زیباترین  او  داشت.  او  به  ویژه‌ای  توجّه  مادرش  و 
زندگی آن روز را در اختیار داشت. مصعب در نبردِ بزرگ بدر شرکت داشت و در نبرد 
احُُد پرچم‌دار رسول اللهY بود. در نبرد احُُد پس از آنکه هردو دستش را از دست داد. 
پرچم را با بازویش به سینه چسبانده بود و تا آخرین لحظه مُقاوَمت کرد و سرانجام توسّط 
مِئَة اللَيّثِْي« به شهادت رسید - ابن قمئه که گمان کرده بود که پیامبر را به شهادت 

َ
» ابن ق

رسانده‌است در میان قریش فریاد می‌زد که محمّد را کشتم - گفته شده‌است که عُمْرِ او در 
هنگام شهادت، چهل سال یا کمی بیشتر بوده‌است و بر اساس قولی، آیۀ 23 سورۀ احزاب 
در بارۀ این یار گرامی رسول اللهY نازل شده‌است. نگاه: أسَدُالغابة في معرفة الصحابة 5 
/ 175، از ابن اثیر، دار الکتب علمیة، بیروت - لبنان والطبقاتُ الکبری، ج: 2، ص: 121 - 
122، برای آگاهی بیشتر از این یار گرامی به »مردان گرادگرد پیامبر« مراجعه کنید. »مرکز..«
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 در این‌جا، مثالی را یادآور می‌شویم که سه فرزند بادیه که به‌دست 
توانــای پیامبرY تربیت یافته بودند، بر ثقافت و فرهنگ ســه ملّت 
شــکوهمند آن روز غلبه یافتند، این ســه تن همانا عبارت بودند از: 
حَاطِــب بن أبــي بلَْتعََه1 که به صفت نمایندة رســول خداY به نزد 
مُقَوقِــس امپراتور مصر و عَلاَء حَضْرَمِي2 ‌به نــزد مُنْذِر امیر بحرین و 
مُغِيرَه بن شُعْبه که به نزد كِسْرَى امپراتور ایران، رفته و آن‌ها را به دین 

اسلام دعوت کردند.
 مُقَوقـِـس به حاطب~ گفت: »این شــخصی که شــما مدّعی 
پیغمبری او هستید، اگر رســول باشد. پس چه چیز جلوِ او را گرفت 
تا علیه قوم خود - کــه او را از خانه و دیارش بیرون راندند - دعای 

بد نکند؟«
حاطب در جواب گفت: »چه چیز مانع عیسیZ گردید، در آن 
حالی که قومش او را گرفتند؛ تا به قتلش رســانند که از خدا بخواهد 

آن‌ها را هلاک نماید؟«
مُقَوقِس گفت: »بجا گفتی! تو حکیمی ‌هستی که از طرف حکیمی 

آمده‌ای.«3 
عَلاَء حَضْرَمِي امیر بحرین را مخاطب قرار داده و اظهار نمود:

»ای مُنذِْر! در دنیا مرد خِردمند و دارای مغز بزرگی هســتی. پس راجع 

1. برای معلومات بیشتر در مورد این یار رسول گرامیY نگاه شود: الطبقاتُ الکبری لابن 
سعد، ج: 2، ص: 120، دار الفکر. »مرکز..«

2. جهت آگاهی بیشتر در مورد این صحابی بزرگ اسلام نگاه شود: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة، 4 / 71. »مرکز..«

للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة  ابن کثیر، هجر، 6 / 493،  از  البدایة والنهایة،   .3
الأولی، 1418 هـ ق. »مرکز..«
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به آخرت خیره‌ســر مشــو، دین و آیین مجوس، دینِ به‌غایت زشت 
اســت، نه اخلاق عربی در آن وجــود دارد و نه هم دانش اهل کتاب، 
نکاح کســی را روا می‌داند که از آن حیــا می‌آید و خوردن چیزی را 
جواز می‌دهد که طبیعت از آن تنفر می‌کند.‌ آتش را می‌پرســتند که در 
آخرت آنان را می‌ســوزاند. آخر تو فاقد عقل نیستی. پس اندکی فکر 
نما، آیا ســزاوار است کســی را که در دنیا دروغ نمی‌گوید، تصدیق 
نکنی و آن کســی را که خیانت نمی‌کند، امین نشناســی و کسی را که 
خلاف وعده نمی‌کند، به او اعتماد نکنی، این پیامبر امُی‌که هیچ عاقلی 
نمی‌توانــد، بگوید به آنچه امر نمودنــد، نهی کرده به آن امر می‌کرد و 
عفوش از گناه نســبت به عقابش در برابر آن بیشتر می‌بود و این همه 
به علّت آن اســت که تمامی‌ آنچه را گفته و به آن امر نموده، مطابق به 

آرمان‌های خِردمندان و فکر صاحب‌نظران است.«1 
ــعْبَة2 در برابر كسِْرَی که از شاهان خودخواه و متکبرّ بود، 

ُ
ة بْن ش مُغِيرَ
اظهار نمود:

»ای پادشــاه! اینان که به نزد تو آمده‌اند، از مردان شریف عرب‌اند 
و از مردان شــریف نمایند‌گی می‌کنند. اشخاص شریف شرفا را عزّت 
می‌دهند، حقوق‌شــان‌ را محترم می‌شمارند. آن‌ها همه سخنان تو را رد 
نکردنــد و با تو مراعات کردند.‌ اکنــون تو جواب ما را بده، من به تو 
پیغام می‌رســانم و این‌ها گواه باشند، تو ما را به صفاتی یاد کردی که 
درســت به آن آشنا نبودی،‌ اینکه تو گفتی، ما عرب‌ها زندگی و احوال 

1. فقه السیرة از محمّدغزالی، ص: 276، دار الشروق. »مرکز..«
2. جهت معلومات بیشتر در مورد این صحابی جلیل‌القدر رسول اللهY نگاه شود: أسد 

الغابة فی معرفة الصحابة، 5 / 238، دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان. »مرکز..«
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بد داشــتیم، بلی در بدترین حال به‌ســر می‌بردیم، گرســنگی ما نظیر 
نداشت، از خزند‌گان و مارها تغذیه می‌کردیم، لباس ما از پشم و موی 
گوسفند و اشتر تیار می‌شد.‌ آیین ما کشتار همدیگر و تجاوز علیه هم 
بــود، از بیم قلّت غذا، دختران خود را زنده‌به‌گور می‌کردیم؛ احوال ما 

پیش از این، طوری که تو گفتی، هم‌چنان بود.
 پــس خداوند مردی را که همــه او را می‌شناســیم، در میان ما 
مبعوث ساخت، زادگاهش پرمایه‌ترین سرزمین ماست،‌ نسبش بهترین 
نســب ما و خانواده و قبیله‌اش بهترین خانواده و قبیلة عرب است. او 
راســتگوترین و بردبارترین همة ماست، ما را به راه حق دعوت کرد و 
در آغاز نپذیرفتیم، حرفش را رد کردیم، راست گفت دروغ پنداشتیم، 
در برابر همة نارســایی‌های ما چیزی نگفت؛ سرانجام خداوند دل‌های 
ما را به انوار تصدیق و به پیروی او روشــن ســاخت. او در میان ما و 
خداوند واسطه شــد و به غیر از هدایت حق، چیز دیگری را برای ما 
نگفــت ‌و جز به پیروی به فرمان او، به چیز دیگر مأمور نســاخت. او 

برای ما گفت، پروردگارتان می‌گوید:
»من خدای واحدم و شــریکی ندارم، در آن حال که هیچ چیزی 
نبود، فقط من بودم همه چیزها را آفریده‌ام و همه چیز به‌ســوی من بر 
می‌گردد. رحمتم شامل حال شما شد که این پیامبر را به شما فرستادم 
تا شــما را به راهی دعوت کند که عامل نجات شــما بعد از مرگ و 

داخل‌شدن‌تان در بهشت جاویدان می‌گردد.«
 مــا شــهادت می‌دهیم که او حــق را از پیشــگاه - حق تعالی- 
آورده‌اســت. او برای ما هدایت داده که هرکس که در این راه از شما 
پیروی نماید، در حقوق و واجبات با شما یکسان است و آن کسی‌که از 
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قبول این تعالیم اِبا ورزد، پس او مکلّف به پرداخت جزیه و مسلمانان 
مکلّف به دفاع و حمایت از اویند و آن‌هایی‌که از قبول این همه ســر 
تابند با آن‌ها جِهاد کنید و کسی‌که در این راه کشته شود، داخل بهشت 

جاویدان می‌گردد و مسلمانان را بر دشمنان‌شان پیروز می‌گردانیم.
 پس تــو اکنون می‌توانی انتخــاب کنی، یا با قبــول ذلّت جزیه 
می‌پردازی،‌ یا زبان شمشــیر با تو حرف می‌زند و یا مسلمان می‌شوی 

و خود را نجات می‌دهی.«
یزدگرد گفت: »با این کلمات مرا مخاطب می‌سازی؟«

جواب داد: »آری!«1 
 در این‌جا ملاحظه می‌شــود که چادرنشــینان امُی - که به‌دست 
توانای رهبر انســانیّت تربیــت یافته‌اند - اینک دارای منطق رســا و 
کوبنده‌ای شده‌اند که در برابرشان هیچ منطق و فرهنگی یارای مُقاوَمت 

را ندارد.
آری! ایــن همه محصول تربیــت والا و توجیه عالی پیامبر بزرگ 

است.

1. البدایة والنهایة، 9 / 226 به بعد. هجر، للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان. »مرکز..«
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تذکر:
ظهور آیین مقدّس اسلام با دگرگونی‌ها و تحوّلاتی همراه بود و انسان 

محور اساسی این تحوّلات را تشکیل می‌داد.
آری! از آنجــا کــه انســان مصدر و منبــع اصلی تحــوّلات و 
نهضت‌هاســت، از این لحاظ تعالیم نجات‌بخشِ اسلام متوجّه تغییر و 
تحوّل انســان بوده و تغییر بنیادی را در انســان به‌میان می‌آورد و یقیناً 

این قانون و سنّت لایزال الهی‌است:
واْ مَا بأَِنْفُسِهِمْ..﴾1  ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ ﴿..إنَِّ اّلل لاَ يُغَيِّ

)در حقیقــت خدا حال قومی را تغییــر نمی‌دهد؛ تا آنان حال خود را 
تغییر دهند.(

باَتٌ مِّن بيَنِْ يدََيهِْ وَمنِْ خَلْفهِِ يحَْفَظُونهَُ منِْ أمَْرِ اّلل إنَِّ اّلل لَا يغَُيِّرُ  1. الرعد / 11. ﴿لهَُ مُعَقِّ
مَا بأَِنفُْسِهمِْ وَإذَِا أرََادَ اّلل بقَِوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لهَُ وَمَا لهَُم مِّن دُونهِِ منِ  حَتَّى يغَُيِّرُواْ  مَا بقَِوْمٍ 
وَالٍ﴾ )براى او فرشتگانی‌است كه پىدرپى او را به فرمان خدا از پيش رو و از پشت‏سرش 
پاسدارى مك‏ىنند، در حقيقت الله حال قومى را تغيير نم‏ىدهد، تا آنان حال خود را تغيير 
او  از  غير  نيست و  آن  براى  برگشتى  بخواهد، هيچ  آسيبى  قومى  براى  الله  دهند و چون 

حمايتگرى براى آنان نخواهد بود.( »مرکز..«
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و در پرتو این اصل جاویدان، تعلیمات زند‌گی‌ساز اسلام تغییرات 
بنیادی را در مغز و فکر انســان ایجاد نمــود و جهان‌بینی و طرز دید 
او را ی‌کســره عوض کرد. در این مکتب آزادمردانی تربیت یافتند که 
نه‌تنها دست و پای خویش را از همه زنجیرها و محکومیتّ‌ها خلاص 
نمودنــد؛ بلکه بشــریّت را از زنجیر زورمندان و از بند‌گی شــهوات 
خانمان‌ســوز و اســارت جهل و بداندیشــی نجات دادند. به سلسلة 
مُعَرّفی تربیت‌یافتگان این مکتب نجات‌بخش، نخســتین شــخصیت 

یق~ را تقدیم می‌کنم: بزرگوار تاریخ اسلام ابوُبكَْر صِدِّ



ر~
ْ
ابُوبَك

Yیار راستین پیامبر
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ابُوبكَْر عَبـْـدِالله بن أبی قُحَافَه، نام گران‌مایــة این صحابی جلیل‌القدر 
را بســیار شنیده‌ایم، او از نخســتین اصحاب باصفا و از یاران راستین 
پیغمبرY و از مردان بزرگ تاریخ بشــریتّ است. موصوف در جملة 
مردانی‌که سن‌شان از ســی متجاوز بود، نخستین مسلمانی‌است که به 
رسالت رســول اکرمY ایمان آورده و از آن ایاّم به بعد با جان، مال 
و فرزندان خویش در راه خدا آمادة هرنوع قربانی و فداکاری شــده، 
رنج‌های فراوانی را در راه دعوت دین خدا با روح آرام استقبال کرد.

 در بامدادان دعوت در آن حال که جبّاران قُرَيشْ به شــدّت مانع 
پخش رســالت اسلام می‌شــدند، در كَعْبه مردم را به ایمان به خدا و 
پیامبرش دعوت کرد. دشمنان خدا به سرش ریختند به اندازۀ تکلیفش 
دادند که بی‌هوش شد، وقتی به هوش آمد،‌ از مادرش أمُُّ الخَْيرْ سَلْمَى 

پرسید:
پیامبر چه حال دارد؟

 او در غــم جراحات عمیق خود نبود، بــس که دلش به یاد رهبر 
 Uاب محبوب می‌تپید. از مادرش خواســت تا به نزد فاطمه بنت خَطَّ
خواهــر عُمَر~ رفته احوال پیغمبر را بیــاورد. پس از اینکه اطمینان 
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یافت که رسول اکرمY در خانة ابن ارْقَم، سالم است، دل‌شاد گشت؛ 
چون مادر قَدَح شیر را برایش داد تا آن را بنوشد.

جواب داد: قسم به خدا تا روی پرنور پیامبر را نبینم، چیزی نمی‌خورم 
و نمی‌نوشم.

 چون یک سوّم اوّل شب گذشت؛ مادر دست فرزند را گرفته، در 
حالی‌که دســت راستش بر شــانة مادر بود و به خدمت پیغمبر رفتند. 

رسول اکرمY از دیدن ابوُبكَْر خوشحال شد و می‌پرسد:
چه حال داری؟

ابوُبكَْر~ پاســخ می‌دهد: پدر و مادرم فدایت، دیگر خوبم. فقط 
رخساره‌ام از ضربت شدید درد دارد.

و ســپس گفت: یا رســول اللهY! مادرم زنی‌است که به فرزند خود 
دوستدار و نی‌کاندیش است. از او بخواه تا به خدا ایمان آورد.

 لحظه‌ای نمی‌گذرد که »سَــلْمَى« کلمة شهادت را به زبان آورده، 
مسلمان می‌شود.1 

 ابوُبَكْر~ فطرت پاکش را در ایّام جاهلیّت آلوده نســاخته بود، 
بتان را نمی‌پرســتید و از شرور و مفاسد پرهیز می‌کرد، دارایی خود را 
که در ایّام جاهلیّت به چهل هزار درهم می‌رسید، در راه اسلام صرف 
می‌نمود. بــرده‌گان و غلامان را از مالکان جبـّـار و ظالم آن‌ها خریده 
آزاد می‌کرد؛ چنانچه بِلاَل بن رَبَاح مؤذن رســول الله و عَامرَِ بنْ فُهَيرَْه 
ُّ عُبَيْــس و عدّه‌ای دیگری را خریده و آزاد ســاخت و در صفوف  و أُم

1. السيرة النبوية لابن كثير، أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق مصطفى عبدالواحد، 
دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية 1398هـ ، 1/ 439 - 441 والبداية والنهاية، ابن كثير، دار إحياء 

التراث العربي، الطبعة الأولى 1408 هـ - 1988م، ج: 3 ص: 40. »مرکز..«
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مسلمانان داخل‌شان گردانید.1 
 ابوُبكَْر~ در راه پیروی از پیشــوای بزرگ خویش آمادة هرنوع 
فداکاری بود و در همة ســاعات هول‌ا‌نگیز با رســول خدا یکجا بود؛ 
چون خواســت مانند دیگر مســلمانان به يَثْرِب مهاجرت کند. رسول 
خــدا او را مانع شــد؛ تا آنکه روز موعود رســید. پیغمبر اکرمY به 
نزدش رفت و او را از موضوع هجرت خبر داد و هردو به عزم مدینه، 
شــبان‌گاه به راه افتادنــد و در »غار ثور« منزل گرفتند. چون رســول 
خداY می‌خواســت داخل غار گردد. ابوُبكَْر~ اجازه خواست؛ تا 
او اوّلاً داخل آن‌جا شــود و خطر را رفع کند و اگر خطری باشــد، به 
او برســد، نه به رسولY، همان بود که قسمت اکثر منافذ را مسدود 
ســاخته و با پیامبر داخل غار شــدند؛ چون در غار ماری پای او را که 
توسّط آن سوراخی را بند ســاخته بود،‌ گزید. برای اینکه رسول خدا 
را که از شــدّت تعب، به خواب رفته بود، بیدار نســاخته باشد؛ از جا 
نمی‌جنبید؛ تا آنکه از شدّتِ درد اش‌کهایش ریخت و قطرات اشک به 

رخ رسول اکرمY افتاد و از خواب بیدار شد.
پیغمبرY پرسید: ترا چه شده؟

گفت: مرا مار گزیده‌است.2 
رسول خدا او را علاج کرده و در حقش دعا کرد:

1. التاريخ الإسلامي، الخلفاء الراشدون، محمود شاكر، المكتب الإسلامي، 1411هـ ق، ص: 
30 وتاريخ الخلفاء، للإمام جلال‌الدين السيوطي، تحقيق إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، 

الطبعة الأولى 1417هـ ق - 1997م، ص: 48. »مرکز..«
2. فتح‌الباری شرح صحیح‌البخاری، از أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني، ج: 7، 

ص: 336، الناشر: دارالمعرفة - بيروت، 1379. »مرکز..«
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ةِ﴾1  جَنَّ
ْ
جْعَل أبابَکر مَعِي فِی دَرَجَتِی فِي ال

َ
هُمَّ أ

َّ
﴿الل

 در غزوة بدر،2 پس از آنکه به اســاس مشــورة اصحاب، غرض 
ادارة لشــکریان اسلامی، ‌محلی برای رسول خدا تخصیص داده شد و 
داوطلبان دفاع از مرکز رهبر جنگ - که خطر بیشــتر متوجّه آن جای 
بــوده - مطالبه شــد؛‌ ابوُبكَْر آمادة این کار شــد و طوری در آن‌جا از 
خود شــجاعت و استواری نشان داد که عَليِ بن أبيِ طَالبِ~ گفت، 
ابوُبكَْر شجاع‌ترین مردم است3 و در همة غزوات آزادی‌بخش اسلامی‌ 

1. )بارالها ! ابُوبكَْر را با من در بهشت در طبقة من قرار ده.( هرچند این حدیث را امام 
نووی در الأذکار من کلام سیدّ الأبرار، باب: مایقول إذا توجه الی المسجد، ص: 58 و شیخ 
ناصرالدین البانی در السلسلة الضعيفة 1/ 34 حديث شماره 24، به دلیل وجود عطیۀ عوفی 
آن را ضعیف شمرده‌اند؛ امّا از ی‌کسو حافظ عراقی آن را تحسین کرده‌است و از سوی 
دیگر، حافظ ابونعیم اصبهانی در حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، روایت این‌گونه‌ای دارد: 
بن  أيوب، حدثنا أحمد  بن  العباس  بن  بن جعفر، حدثنا محمّد  بن محمّد  »حدثنا عبدالله 
محمّد بن حبيب المؤدب، حدثنا أبومُعاوية، حدثنا هلال بن عبدالرحمن، حدثنا عطاء بن أبي 
ميمونة أبومعاذ، عن أنس بن مالك، قال: لما كان ليلة الغار ، قال أبوبكر: يا رسول الله دعني 
فلأدخل قبلك، فإن كانت حية أو شيء كانت لي قبلك، قال: ادخل، فدخل أبوبكر فجعل 
يلتمس بيديه، فكلما رأى جحرا جاء بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع، 
 Yقال: فلما أصبح قال له النبي Yقال: فبقي جحر فوضع عقبه عليه، ثم أدخل رسول الله
»فأين ثوبك يا أبا بكر؟« فأخبره بالذي صنع، فرفع النبيY يده فقال: »اللهم اجعل أبابكر 
معي في درجتي يوم القيامة«. فأوحى الله تعالى إليه: إن الله قد استجاب لك« که نشان می‌دهد 
عطیۀ عوفی در این سند وجود ندارد و از جانب دیگر روایات صحیح الإسناد دیگری غیر 
از روایت فوق بسی فراوان‌اند که همه مفهوم روایت بالایی را مُهر تأیید می‌زنند، مثلًا به 
این‌ها نگاه کنید: سیر أعلام النبلاء از امام ذهبی، ص: 468 به بعد و صحیح البخاری کتاب 

فضائل الصحابة، باب نخست. »مرکز..«
2. غزوۀ بدر؛ در رمضان سال دوّم هجرت رخ داد. با وجود آنکه تعداد مشرکین در این 
غزوه بیشتر از مسلمانان بود؛ امّا زیان و تاوان زیادی متوجه مشرکین شد که در پایان این 
غزوه به نفع مسلمانان تمام شد و مسلمانان غنایم فراوانی را از این غزوه، به‌دست آوردند. 

نگاه: السیرة النبویة، 2 / 249 و تاریخ سیاسی اسلام، ص: 118 - 119. »مرکز..«
3. رواه البزار، 3 / 14، شمارۀ حدیث: 761، فضائل الخلفاء از ابونعیم، 181 و مجمع الزوائد 
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دوشادوش رسول اکرمY در جِهاد اشتراک نمود.
 ابوُبكَْــر به نزد پیغمبر مقام اوّل داشــت. در ســال نهم هجری او 
را فرســتاد، تا با مردم حــج را ادا نماید.1 در ســال دهم پیغمبر خدا 
ــة الوداع را ادا نمود. این‌جاست که روزگار رحلت قریب می‌شود،  حَجَّ
روزها می‌گذرد.‌ روزی که رهبر بزرگ بیمار شــده و سر مبارک بسته 
به مســجد می‌آید، دروازة خانه‌های اصحاب را که به مســجد متصل 
است، باز می‌بیند. هدایت می‌دهد که دروازه‌ها بسته شوند، تنها دروازۀ 
ابُوبَكْــر~ باقی ماند؛ زیرا کــس دیگری در یاری و مَحبتّ من از او 
برتر نیست. بدین وسیله، پیشــوای بزرگ ابُوبَكْر را بر اصحاب - که 
بنابر قولی تعدادشــان به یک ل‌کوبیست هزار می‌رسید - ترجیح داده 

و در مقام اوّل قرار می‌دهد.
 مرض رهبر بزرگ شــدّت پیدا می‌کند. پــس هدایت می‌دهد که 
ابُوبكَْر در نماز پیش شــود. بلال أذان می‌دهد و ابُوبَكْر~ در مسجد 
نیست. عُمَر~ قصد پیش‌شدن را نمود؛ چون آواز تکبیرش را رسول 
خدا می‌شنود، می‌پرســد ابوُبكَْر کجاست؟ ابوُبكَْر را حاضر می‌کنند و 

نماز می‌دهد.2 
 روزی ابُوبكَْر در منزل خود اســت، نــاگاه خبر هول‌انگیز رحلت 
پیشــوای محبوب را می‌شنود. به خانة عایشــهU می‌آید، پرده را از 

از حیثمی، 9 / 49. »مرکز..«
1. ابوبکر صدیق، بررسی و تحلیل زندگانی خلیفۀ اوّل، مؤلف دکتور علی صلابی، مترجم: 
العربی،  الکتاب  دار   ،187  /  4 هشام  لابن  النبویة  والسیرة   126 کیانی، ص:  محمّدابراهیم 

بیروت، الطبعة الثالثة، 1410 هـ ق. »مرکز..«
2. سنن النسائی، کتاب الإمامة، شمارة حدیث‌‌‌‌: 824، المؤلف : أحمد بن شعيب أبوعبدالرحمن 

النسائي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411ق -1991م. »مرکز..«
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روی مبارک دور کرده بوســة پرمهر وداع از روی پیامبر گرفته، اظهار 
می‌کنــد: مرگی را که خدا مقرر کرده چشــیدی؛ پس از آن برای ابد، 
مرگ به‌ســراغت نمی‌آید. همة اصحاب حیران و سرگردان‌اند. فاروق 
اعظم~ از شــدّت تأثُّر و حیرت باور نمی‌کند و او مدعی‌اســت که 

رسول خدا مانند عیسیZ به نزد خدا رفته‌است.
 ابوُبكَْر~ برای فرونشاندن حیرت و سرگردانی، در میدان می‌آید 
و از عمر~ درخواست می‌کند که چند لحظه خاموش باشد و سپس 

اظهار می‌نماید:
إنَّ اللهَ حَیٌّ 

َ
 اللهَ ف

ُ
انَ یَعْبُد

َ
 وَمَنْ ک

َ
ت

ْ
 مَا

ْ
د

َ
 ق

ً
دا إنَّ مَحَمَّ

َ
 ف

ً
دا  مُحَمَّ

ُ
انَ یَعْبُد

َ
﴿ألامَــنْ ک

لا یَمُوت﴾1 
 و سپس این آیت را می‌خواند:

ى 
َ
بْتُمْ عَل

َ
ل

َ
 انق

َ
تِل

ُ
وْ ق

َ
 أ

َ
ات إِن مَّ

َ
ف
َ
 أ

ُ
سُل بْلِهِ الرُّ

َ
تْ مِن ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
 رَسُــول

َّ
 إِلا

ٌ
د ﴿وَمَا مُحَمَّ

اكِرِينَ﴾2 
َّ

هُ الش
ّ
يْئًا وَسَيَجْزِي الل

َ
هَ ش

ّ
رَّ الل

ُ
ن يَض

َ
ل

َ
ىَ عَقِبَيْهِ ف

َ
لِبْ عَل

َ
مْ وَمَن يَنق

ُ
ابِك

َ
عْق

َ
أ

)و محمّد جز فرســتاده‌ای که پیــش از او ]هــم[ پیامبرانی ]آمده و[ 
گذشــتند، نیســت. آیا اگر او بمیرد یا کشته شــود، از عقیدة خود بر 
می‌گردید؟ و هرکس از عقیدة خود باز گردد، هرگز هیچ زیانی به خدا 

نمی‌رساند و به‌زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می‌دهد.(
 مســلمانان حیــرت‌زده و غمگین، با شــنیدن گفتــة ابوُبكَْر~ 

اش‌کریزان اجتماع خود را منحل می‌کنند.3 

1. )خبردار ای مردم! کسی که محمّد را می پرستید، یقیناً که او رحلت کرده و کسی‌که 
الله' را می‌پرستید، یقیناً که او زندۀ نامیِر است.( »مرکز..«

2. آل‌عمران / 144.
3. کتاب‌های حدیث و تاریخ روای این همه روایات‌اند، به نمونۀ مثال، این‌ها را نگاه کنید: 
تاریخ طبری، ج: 4 از صفحۀ 1310 الی 1568، چاپ ششم، چاپ دیبا، ترجمه ابوالقاسم 
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 حوادث یکی بعدی دیگر به‌میان می‌آید، ابُوبَكْر~ در پیشــگاه 
امتحان تاریخ قرار دارد، هنوز جســد قُدْسِی رهبر محبوب دفن نشده 
بود که در گوشــة دیگر مدینه گروهی از انصار، اجتماعی ترتیب داده 
و در فکر خلیفة رســول خدا هســتند؛ چون این واقعه به سرنوشت 
اســام و مسلمانان ارتباط دارد. ابُوبَكْر~ به اجتماع آنان می‌رود؛‌ او 
به یقین می‌داند، شرایط موجودۀ خلافت، غیر قریش را نمی‌پذیرد، بعد 
از مباحثة کامــاً دموکراتیک، مردم او را خلیفة خود انتخاب می‌کنند. 
اختلاف بر سر مسئلة دفن پیشوای بزرگ اسلام به‌میان می‌آید، موضوع 

را با ذکر حدیث:
 تقبض روحــه﴾1 فیصله می‌کند، بعد از 

ُ
نُ حیث

َ
 یُدف

ّ
 إلا

ُّ
﴿مامــات نبیٌّ قــط

آنکه از دفن پیشوای بزرگ فارغ می‌شود، نقاط عمدة برنامة حکومت 
را چنین اعلام می‌کند:

»ای مــردم! مرا خلیفــه انتخاب کردید، در حالی‌که از شــما بهتر 
نیســتم،‌ اگر خوب کردم با من همکاری می‌کنید و اگر نادرستی از من 
سرزد، درستم کنید. راســتی امانت است و دروغ خیانت، ناتوان شما 
به نزد من نیرومند اســت؛ تا آنکه به یاری خداوند حق او را بگیرم و 
قوی شــما به نزد من ضعیف است؛ تا حق را از او بگیرم. قومی ‌جِهاد 
در راه خدا را ترک نمی‌گوید؛ مگر اینکه خدا او را ذلیل می‌ســازد؛ تا 
وقتی از من اطاعت کنید که خداوند و رســولY را پیروی می‌کنم و 
چون مرتکب عصیان خداوند و رسول شوم، حق هیچ اطاعتی بر شما 

 .508 الی   467 از ص:   ،2 ج:  دارالفکر،  چاپ  ذهبی،  امام  از  النبلاء  أعلام  سیر  و  پاینده 
»مرکز..«

1. الطبقات الکبری، لابن سعد، ج: 2، ص: 292.



محمد صلی الله علیه وسلم  نخستين مربی و آموزگار بشريت

54

ندارم، برای ادای نماز خویش برخیزید، خداوند بر شما رحمت کند.«1 
 اکنون ابُوبَكْر~ خلیفة مســلمانان اســت، مشــکلات بزرگ و 
حیرت‌آور به سراغش می‌آمد،‌ اوّلین مشکل مسئلة لشکر اسُامه2 است. 
بزرگان اصحاب فرســتادن این لشــکر را در این شرایط حسّاسی که 
مسلمانان از ی‌کطرف مشــکلات داخلی دارند و از جانبی هم اسامه 
جوان هجده‌ساله و کم‌تجربه است؛ دور از مصلحت می‌بینند، به نیابت 
از آنان عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب~ مطالبه می‌کند: یا لشــکر به جِهاد نرود و 
یا به جای اسامه ی‌کتن از فرماندهان بزرگ؛ چون خالد بن وليد3 و یا 
سَعْد بن وَقَّاص4 تعیین شــود.‌ خلیفه شرایط را سخت ناگوار می‌بیند. 
اصحــاب چنین مطالبه دارند و در بیــرون، دروازه‌های فتنه به رویش 
باز شــده، حداکثر قبایل عرب مرتد شــده‌اند. این‌جاست که فرماندار 

1. سیرة النبویة، از ابن هشام، ج: 4، ص: 312، به نقل از تاریخ الطبری، 3 / 210. »مرکز..«
2. اسُامه بن زید بن حارثه~ ملقب به الحبیب بن الحبیب و مادرش ام‌أیمن پرورش‌دهندۀ 
رسول اللهY است. اسامه~ در عصر اسلام متولد شد و پدرش اوّلین جوانی بود که پس 
از علی~ اسلام را پذیرفتند. پیامبرY وی را فرمانده لشکر روم تعیین کرد. اسامه~ 
دوست‌ترین فرد نزد پیامبرY و محبوب‌ترین شخص پیش الله بود. سرانجام این یار گرامی 
در آخر خلافت حضرت مُعاوِیهَ~ در روستای به‌نام »جَرَف« از توابع مدینۀ منوره چشم 
از جهان فرو بست. نگاه: أسد الغابة فی معرفة الصحابة، 1 / 194، دار الکتب علمیة، بیروت 

- لبنان و سفیران اسلام از عبدالقادر الشیخ ابراهیم، ص: 15- 23. »مرکز..«
3. نام این صحابی جلیل‌القدرِ اسلام، خالد، کنیه‌اش ابوسفیان و لقب‌شان سَيفُْ الله است. 
ر بودند و از جوانان نخبۀ قُرَيشْ به‌شمار می‌رفتند.  وی در جوانی دلیر و صاحب فکر و تَدبُّ
در صلح حُدَيْبِيَه به اسلام مشرف شد، در غزوۀ مُؤتهَ و حُنيَنْ و در بسیاری از فتوحات 
مسلمانان نقش آفرید. سرانجام این فاتح بزرگ اسلام، در پنجمین یا ششمین سال خلافت 
حضرت عمر~ چشم از جهان فرو بست. نگاه: سیرت خالد بن ولید~ از ابوعبدالفتاح 

عبدالله ریگی. »مرکز..«
4. برای معلومات بیشتر در مورد این یار گرامی رسول اللهY نگاه شود: الطبقات الکبری، 

لابن سعد، 4 / 296، دار الفکر، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت - لبنان. »مرکز..«
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اعلــی باید تصمیم بگیرد. در این‌جــا به یاد می‌آورد که پیغمبرY در 
آخرین لحظات زندگی در آن وقت که از شــدّتِ درد سرش را بسته 

بود، فرمود:
 1﴾ َ

سَامَة
ُ
 أ

َ
وا جَيْش

ُ
نْفِذ

َ
اس! أ هَا النَّ يُّ

َ
﴿أ

 این‌جاست که اعلان می‌کند: اگر یقین کنم که در تنهایی درند‌گان 
مرا می‌برََند، حتماً لشــکر اســامه را می‌فرســتم و لو که در قریه‌ها به 
جز از من کســی دیگر هم نماند2 و برای فرونشــاندن شعله‌های فتنه، 
یازده لشکر دیگر به ســرکردگی فرماندهان بزرگ اسلام می‌فرستد و 
بدین وســیله از تباهی بزرگ که در انتظار دولت جدید‌التأسیس اسلام 
بود، جلوگیری می‌کنــد؛ تا آن‌جا که ابوُهُرَيرْه~ در مقام تمجید این 

یق می‌گوید: شهکاری‌های صِدِّ
﴿واللهِ الذى لا إله إلا هو، لولا أن أبابكرٍ اسْتخُْلِف ما عُبدِ اللهُ﴾3 

 بعد از بین‌بردن مشــکلات داخلی، برای پخش دعوت اســامی 
در بیــرون از جَزِيرَةُ العَْرَب دروازه‌هــای دو امپراتوری بزرگ روم4 و 

الطبقات، 4 / 47 و 2 / 37، کنزالعمال از هندی،  1. )ای مردم! سپاه اسامه را بگمارید.( 
30266 و فتح الباری شرح صحیح البخاری از ابن حجر 7 / 87 و 8 / 152. »مرکز..«

2. برای آگاهی بیشتر به سپاه اسامه به خلفای راشدین از دکتور خالدی، ص: 75 -79، 
مراجعه کنید. »مرکز..«

3. )قسم به آنکه جز او معبود دیگری نیست، اگر ابوبکر نمی‌بود، الله ]در زمین[ عبادت 
کرده نمی‌شد.( نگاه: البدایة والنهایة، 9 / 423، هجر، للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة 

الأولی، 1418 هـ - 1998 م. »مرکز..«
4. روم؛ در تداول مؤرخان اسلامی شهر پایتخت ایتالیا و مقر پاپ واقع در کنِار رود تیبریس 
که حدود 1178000 نفر جمعیتّ دارد. نام پایتخت کشور ایتالیا که در قدیم پایتخت رومیان 
بوده‌است. این کلمه را به‌جای کلمۀ رُم که نام شهر کرسی کشور ایتالیاست و توسعاً به تمام 
آن کشور اطلاق می‌شده‌است به کار برده‌اند؛ امّا در اصطلاح مسلمین و مؤرخان اسلامی 

مراد از روم، آسیای صغیر و توابع آن است. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
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فــارس را دق‌الباب می‌کند و برای رهایی بند‌گان محکوم خدا' در 
این دو امپراتوری، قشــون نجات‌بخش اسلام را می‌فرستد و در نتیجه 
لوای اســام در سرزمین شام1 به اهتزاز می‌آید و بخشی از عراق2 آزاد 

می‌شود.
 مسئلة عمده و مهم دیگری به‌میان می‌آید، روزی فاروق اعظم~ 
هنــگام تــاوت کلام الله مجید به فکر آن می‌افتد کــه عدّة زیادی از 
حافظان قرآن‌کریم شهید شده‌اند، بهتر است قرآن جمع شود. موضوع را 
با ابوبکر~ در میان می‌گذارد، در آغاز موافقت نمی‌کند؛‌ امّا سرانجام 
راضی شده، زَيْد بن ثَابت را مکلّف به این کار بزرگ می‌نماید و در اثر 
یق~ دو  مجهود عظیم این صحابی جلیل انجام می‌یابد.3 ابوبکر صِدِّ
سال و ســه ماه و دوازده روز را با کمال عدل و انصاف سپری کرده4 
و دولت جدید‌التشــکیل اسلامی ‌را در حسّاس‌ترین شرایط به بهترین 
شــکل اداره نموده و نهضت جهانی اســام را در گوشه‌های مختلف 

قبرس  و  فلسطین  و  لبنان  سوریه،  ارُدُن،  شامل  گذشته  در  که  مملکتی‌است  نام  شام؛   .1
بود. این سرزمین در زمان ابوبکرصدیق~ ضمیمۀ قلمرو اسلام گشت و پس از خلفای 
راشدین تا روزگار عباسیان، هنگامی‌که امویان حاکم بر سرزمین‌های اسلامی بودند، مرکز 
خلافت  سرزمین‌های  تاریخی  جغرافیای  و  دهخدا  لغت‌نامۀ  نگاه:  بود.  اسلامی  خلافت 
شرقی، بین‌النهرین، ایران و آسیای‌مرکزی از زمان فتوحات مسلمین تا ایاّم تیمور، ص: 2. 

»مرکز..«
2. عراق؛ کشوری‌است که در خاورمیانه و جنوب‌غربی قارۀ آسیا موقعیت دارد. مساحت 
آن 438317 کیلومترمربع و جمعیتّ آن در سال 2010م، 31467000 نفر تخمین شده‌است. 
واحد پول آن »دینار عراق«، زبان رسمی آن عربی و کُردی و پایتخت آن شهر بغداد است 
و دین رسمی آن اسلام می‌باشد. قابل ذکر است که دو رود مشهور »دجله و فُرات« در این 

کشور قرار دارند. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 105. »مرکز..«
3. تاریخ قرآن، دکتور عبدالصبور شاهین، ترجمه دکتور سیّد حسین سیدّی، چاپ سوّم، 

1390، از ص: 119 - 132. »مرکز..«
4. خلفای راشدین، ص: 84.
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پخش نمود. عدالت او به انــدازۀ عالی و بی‌مثال بود که خلیفة عادل، 
فاروق اعظم فرمود:

ر﴾1 
ْ
بَا بَك

َ
اء مِنْ بَعْدك يَا أ

َ
ف

َ
ل

ُ
خ

ْ
عَبْتُ ال

ْ
ت
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
﴿ل

 وارســی او از احوال مردم و رعیت به حدی بود که در تاریخ غیر 
اسلامی‌ نظیر آن، قطعاً سراغ نمی‌شود.

 آورده‌اند: پیــش از اینکه ابوبکر خلیفه انتخاب شــود،‌ عمر~ 
هر روز خدمت پیرزن برجامانــده‌ای را می‌نمود؛ چون ابوبکر~ بر 
خلافت انتخاب شــد، عمر فاروق~ چند روز در وقت معینّ به نزد 
پیرزن رفته دید که تمام احتیاجات او آماده‌است، یک روز بسیار وقت 
آمده، در ترصد نشســت؛ تا ببیند چه کسی فعلًا خدمت این زن بینوا 

را می‌کند؟
 دید مردی که سر و رویش بسته‌است، به سرعت می‌آید، به‌دنبالش 
رفت، دستمال را از رویش پس کرد، می‌بیند ابوبکر~ است که خود 

را مسئول رعیت دانسته و خدمت پیرزن را به عهده گرفته‌است.2 
 این است نمونه‌ای از عدالت حکم‌داری که در پناه قانون حکومت 
می‌کنــد. این مرد بزرگ تاریخ، ســرانجام در 22 جَمادی‌الآخر ســال 
سیزدهم هجری، بعد از یک عالَم اَعمال جاویدان، داعی اجل را لبیک 
گفــت و جهانی از تعلیمات عَمَلی را در ســاحة فداکاری از هدف و 
عقیده، عدل و دادگستری، در اختیار پیروان مکتب نجات‌بخش اسلام 

گذاشت.

1. )جانشینان بعدی را خسته و مانده کرده‌ای، ای ابوبکر.( مجمع الزوائد، شمارۀ حدیث: 
9170. »مرکز..«

2. حیات صحابه، از محمّدیوسف کاندهلوی، ناشر مؤسسة الرسالة، بیروت- لبنان، چاپ 
نخست، 1420هـ ق، ج: 2، ص: 322. »مرکز..«
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خلیفــة دوّم؛ فــاروق اعظــم~ دوّمین فرزند مکتب دوران‌ســاز و 
حیات‌آفرین اسلام، از بزرگ‌ترین مردان تاریخ بشریّت است. اعَمال و 
کارنامه‌های او - که زِیب اوراق زرین تاریخ پرشــکوه اسلام است - 
مایة بزرگ‌ترین افتخار جامعة اسلامی‌ و بلکه جهان انسانیتّ می‌باشد.‌ 
داســتان ایمان‌آوردن او روشن‌ترین دلیلی‌است بر اعجاز قرآن و منطق 
کوبنده‌ای‌اســت که تفسیر مادّی تاریخ، تحوّلات را در افکار، محصول 

تغییر شرایط اقتصادی می‌داند.
 بلی! فاروق اعظم~ تا چند لحظه پیش از شــنیدنِ آیات بيَِّناَت 
کلام‌الله، از دشــمن‌ترین دشمنان رسول اعظمY بوده و روی تصمیم 
و انتخاب مشــرکان قُرَيشْ وظیفه داشت که با شمشیر برهنه‌اش رهبر 
بزرگ اسلام حضرت محمّدY را به قتل برساند؛ امّا چون این آیاتی 

از سورة »طه« را که هدایت می‌دهد:
 

ً
نزِلي

َ
ــى * ت

َ
ش

ْ
مَن يَخ

ِّ
كِرَةً ل

ْ
ذ

َ
 ت

َّ
ى * إِل

َ
ــق

ْ
رْآنَ لِتَش

ُ
ق

ْ
 ال

َ
يْك

َ
نَــا عَل

ْ
نزَل

َ
﴿طــه * مَا أ

ى﴾1 به گوش دل شنید. به یکبار‌گی، 
َ
عُل

ْ
ــمَاوَاتِ ال  وَالسَّ

َ
رْض

َ ْ
قَ ال

َ
ل

َ
نْ خ مَّ مِّ

1. طه/ 1-4. )طا، ها. ]ای پیغمبر[ ما قرآن را برای تو نفرستاده‌ایم تا ]از غم ایمان‌نیاوردن 
کافران و نپذیرفتن شریعت یزدان[ خویشتن را خسته و رنجور کنی، لکن آن را برای پند و 
اندرزِ ‌کسانی فرستاده‌ایم که از الله می‌ترسند ]و از او اطاعت می‌کنند[ از سوی کسی نازل 
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ســراپای وجود او عوض و از یک دشــمن سرســخت، به یک پیرو 
سرسپرده تبدیل شد. در آن حال کدام شرایط اقتصادی جدید نبود که 
فکــر و مغز، قلب و روح عمر~ را عوض کند. فقط یک چیز بود و 

آن شنیدن آیاتی از قرآن مجید.1 
 همان بود که بی‌تابانه به نزد پیامبرY دوید و مســلمان شد2 و با 
اســام‌آوردن او، تغییرات عمیقی در جامعة جوان اسلام به ظهور آمد. 
او از رهبر بزرگ خود خواســت تا دعوت جهانی اســام را از حالت 
ســرّی به شــکل عَلَنی در بیاورد و گفت: »یا رسول الله! مگر ما به راه 

حق روان نیستیم، اگر بمیریم و یا زنده بمانیم؟«
رســول خدا فرمود: »آری! قســم به خدا که نفســم به یدَِّ قدرت 
اوست، شما به راه حق روانید، اگر در این راه بمیرید و یا زنده مانید.«
پــس گفــت: »در صورتی که موضــوع چنین اســت. پس چرا 
به‌صورت ســرّی باقی بمانیم؟ تو را با آن کس‌که به حق فرستاده‌است، 

قسم می‌دهم که دعوت را از این حالت بیرون بساز.«
 همان اســت که رسول اکرمY اجازه می‌دهد، نخستین جمعیتّ 
اسلامی آشکارا وارد صحنه شود. یاران راستین و مسلمانان نخستین را 
در دو صف فشرده، به شکل یک مظاهرة خاموش به‌سوی بيَتْ الحَْرام 
حرکت می‌دهد و با دیدن این جمعیّت شــکوهمند - که در صفِّ آن 

شده که زمین و آسمان‌های بلند را آفریده‌است.( »مرکز..«
به جبر کامل  به نقض آن دیدگاهی که  دارد،  اشاره   ،Wاستاد این سخن حضرت   .1
اقتصادی باورمند است. تفصیل این مطالب را در برگه‌های کتاب »انسان بین مادیگری و 

اسلام« محمّد قطب بخوانید. »مرکز..«
2. تاریخ الإسلام از امام ذهبی، ج: 1، ص: 174 - 175 والطبقات الکبری، دارالفکر، ج: 2، 

ص: 233. »مرکز..«
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عمر و حَمْزهT قرار دارند - قوّت مشرکان از اعماق در لرزه می‌شود 
و در آن‌جا پیغمبرY لقب پرافتخار فاروق را به او گذاشــت،1 از آن 
تاریخ به بعد همه قدرت‌های باطل، در برابر نیروی سرشــار و ایمان 
او زبون و بی‌مایــه بودند، هنگام هجرت به مدینه علناً مهاجرت کرده 
و به کفار قریش - که مانع مهاجرت مسلمانان می‌شدند - اعلان کرد:
»کســی‌که در آرزوی بیوه‌گی همســرش و یتیم‌شدن فرزندانش 

باشد، جلوِ او را در دامان این وادی بگیرد.«2 
 حیات پرافتخار او پر از اَعمال جاویدان است، مصادف به رحلت 
حضرت پیغمبر اکرمY که مشــکل خلافــت روی کار آمد. فاروق 
اعظم~ با آنکه از اعماق دل اندوهگین بود، نگذاشت شیرازة دولت 
جدید‌التشکیل اسلام به علّت نبودن مرکز نیرومند رهبری از هم بپاشد؛ 
لذا از صِدِّیق ‌اکبر~ درخواست کرد تا هرچه زودتر در مجلس انصار 
که به منظور انتخاب خلیفه تشکیل شده بود، اشتراک کند و همان بود 

که مشکل با انتخاب شخصیت درجه‌یک اسلام حل شد.3 
 به درخواســت او قرآن مجید جمع شــد،4 او نخستین کسی بود 
که به دعوت ابوبکر~ در مورد پخش تعالیم حیات‌بخش اســام در 
سرزمین شام لبیک گفت و مســلمانان را به جِهاد در راه خدا تشویق 

از أخبار عمر از شیخ علی طنطاوی وناجی الأطنطاوی،  به نقل  حلیة الأولیاء، 1 / 40   .1
المکتب الإسلامی، بیروت، چاپ هشتم، ص: 18 وأسدالغابة فی معرفة الصحابة، ج: 3، ص: 

647. »مرکز..«
2. الریاض النضرة في مناقب العشرة، ج: 2، ص: 298 وأسدالغابة، ج: 4 / 58 به نقل از اخبار 

عمر، ص: 25. »مرکز..«
3. أخبار عمر، ص: 49.

4. صحیح البخاری، دار ابن کثیر، سنة النشر 1414 هـ ، شمارۀ حدیث: 6768. »مرکز..«
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کرده، اظهار نمود:
مْ لِمَا 

ُ
ا دَعَاك

َ
 الله؟! »إِذ

َ
 رَسُــول

َ
لِیفة

َ
مُسْلِمِينَ لاتجیبون خ

ْ
ــرَ ال

َ
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ُ
ك

َ
﴿مَا ل

مْ«﴾1 
ُ
يُحْيِكي

یق اکبر شــدّت یافت، بــرای جلوگیری از   و چون مــرض صِدِّ
اختلافات بعدی، از مســلمانان درخواست نمود تا کسی را برای خود 
خلیفه انتخاب کنند،‌ آنان میان خود مشوره نموده چون به موافقة کامل 

نرسیدند، موضوع را به خود خلیفه سپردند.
 ابوبکر~ بعد از مشوره با بزرگان اصحاب، نظر آنان را در مورد 
عمر~ دریافت؛ لذا او را به خلافت کاندیدا نمود، برخی از اصحاب 

در مورد او چنین ابراز نظر کرده بودند:
عبدالرحمن گفته بود: »قسم به خدا، ای ابوبکر که عمر بهتر از آن 

است که خودت در مورد او نظر داری.«2  
عثمان~ گفت: ﴿ليَسَْ فيِناَ مثِلَْهُ﴾3 
)چون او دیگری در میان ما نیست.(

علی بن ابی طالب~ که از مسئلة کاندیداتوری آگاه شد، فرمود: 
اب﴾4 

َّ
ط

َ
ونَ عُمَر بن الخ

ُ
نْ يَك

َ
ى إِلا أ

َ
 نَرْض

َ
﴿لا

)جز عمر به خلافت شخص دیگری رضایت نداریم.(
یق~ - که به تاریخ 21   پس از اتمام مراســم تدفین ابوبکر صِدِّ
جَمادی‌الآخر سال سیزدهم هجرت انجام یافت - عمر فاروق~ سه 

1. )ای گروه مسلمانان! مگر شما را چه شده وانگهی‌که خلیفة رسول اللهY شما را به آنچه 
که زنده می‌دارد، فرا می‌خواند، لبیک نمی‌گويید؟.( »مرکز..«

2. سیرأعلام النبلاء، ص: 474 و تاریخ المدینة از ابن شبة، شمارۀ حدیث: 1014. »مرکز..«
3. همان و سیرأعلام النبلاء، ص: 475. »مرکز..«

4. أسدالغابة في معرفة الصحابة، 169 / 4 و تاریخ الأمم والملوک، 428 / 3. »مرکز..«
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روز بعدتر در مســجد حضور یافته پس از ختم مراسم بیعت و گرفتن 
رأی اعتماد از مسلمانان، در نخستین اعلان خط مشی خود فرمود:

»ســتمگار و متجاوز بر حقوق دیگران را نخواهم گذاشت؛ تا که 
در خاک نیفتد و به حق تســلیم نشــود، این سخت‌گیری من فقط در 
مورد ستمگران اســت؛ امّا در برابر مردم پاک‌دامن و نیکوکار به‌غایت 

متواضع و مهربانم.
ای مردم! شــما بر من حقوقی دارید، آن را به شما شرح می‌کنم و 
باید حقوق خود را از من مطالبه کنید. از حقوق شما بر من این است، 
که خراج و غنیمت شــما به غیر از راه مشروع و حد معینّ آن مطالبه 
نکنم و چون به‌دســت آید، تســلیم بيَتِْ المَْال گردد؛ در آن صورت 
از حق شــما این اســت که من آن را در غیر آنچه که باید به مصرف 
برسد، خرج نکنم. حق دیگر شــما بر من این است که سطح زندگی 
شما را اگر خدا بخواهد، بالا برم و بنادر و سرحدات شما را استحکام 
بخشــم و شما را به هلاکت و تباهی سوق ندهم و چون یکی از شما 
با مجاهدین اسلامی ‌از خانه و دیار خویش دور رفته باشد، من مکلّفم 

از اهل و عیال او وارسی کنم.«1 
 در ایــن بخــش کوتاهــی از هدایات فاروق اعظــم~ حقایق 
جاویدانی به چشــم می‌خورد که شبیه آن در نظامی جز نظام حکومت 
اسلامی ‌سراغ نمی‌شــود. خلیفه خود را در برابر مردم مکلّف می‌داند 
که بســاط ستمگری را به یکبارگی برچیند و انسان ستمگار و ظالم؛ تا 
زمانی‌که در مقابل حق تســلیم نگردد، از پنجة نیرومند قانون خلاص 

1. الریاض النضرة في مناقب العشرة، للإمام أحمد بن عبدالله الطبری، في مناقب عمر بن 
الخطاب، الجزء الثانی، ص: 272، دارالمعرفة، بیروت - لبنان. »مرکز..«
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نشــود و مردم شایسته و راستکار در پیشگاه حکومت اسلامی، ‌دارای 
مقام و ارزش والایی قرار گیرند.

 در این‌جــا تذکر رفت که بودجۀ حکومت اســامی ‌باید از منابع 
حلال تهیه گــردد و پلان‌گذاری مصارف متوازن بــه عایدات تنظیم 
گــردد. بالابردن ســطح زندگی مردم و آماد‌گی جهــت دفاع و حفظ 
تمامیتّ سیاســیِ و اقتصادیِ سرزمین اســامی ‌و انجام مسئولیت در 
برابر خانواده‌های بی‌سرپرست، از عمده‌ترین وظایف حکومت اسلامی‌ 

مُعَرّفی شده‌است.
 در عهد خلافــت این خلیفة بزرگ، دو مرکز اســتعماری بزرگ 
)امپراتوری روم و پارس( که جهان را به دو بخش شرق و غرب تقسیم 

کرده بودند، به‌دست توانای مسلمانان سقوط کرد.
 کارنامه‌هــای جاویــدان این خلیفة بزرگ اســامی‌ که در دوران 
خلافت خویش انجام داد، اگر در چندین کتاب قید شود، باز هم حق 

موضوع ادا نمی‌گردد، اینک چند نمونه‌ای از آن را به یاد می‌آوریم:
- در ایاّم قحط‌سالی، آن‌گاه چون از چادرنشینی شنید که مدتی‌است 
صحرانشــینان از خوردن غذای روغنی محروم‌اند، قسم یاد کرد؛ تا به 

مردم غذای لازم تهیه نشود، گوشت و روغن را به زبان نزند.
 خلیفه خود را عملاً در آلام محرومان و رنج فقیران شریک ساخت 

و فرمود:
هُم؟﴾1  مْ يَمْسَسْنِي مَا يَمَسُّ

َ
 يَعْنِينِي شأن الرَعِیّة إذا ل

َ
يْف

َ
﴿ك

نیازارد.(  مرا  را می‌آزارد  آنان  آنچه  اگر  باشم،  به حالت رعیت می‌داشته  توجّهی  1. )کی 
تاریخ الأمم والملوک، ذکر الأحداث التي کانت في سنة ثمان عشرة، ج: 2، ص: 508، ناشر: 

دارالکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی، 1407 ق. »مرکز..«
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و تا ســرحدی در آن سال رنج کشــید که چهره‌اش سیاه و جسم 
تنومندش لاغر و ناتوان شــد و مردم می‌گفتنــد: گمان بردیم که اگر 
خش‌کســالی را خداوند از بین نبرد، عمر~ از غم مسلمانان خواهد 
مرد، همة مردم را به دیار اســامی ‌دعوت کرد؛ تا در رفع مشــکلات 

عایده از ممر خش‌کسالی جزیرة العرب سهم بگیرند.
 فــاروق اعظم~ امر داد، کم‌کهای وارده را اوّلاً در میان دهات 
و قریه‌ها تقســیم کنند، تقسیم مواد غذایی را شخصاً تحت ادارة خود 
قرار داد، آن‌هایی را که قدرت تهیۀ غذا را نداشــتند، برای‌شان نان تیار 
و تقســیم می‌کرد و به فامیل‌هایی که قدرت آن را داشــتند، روی یک 
احصایۀ دقیق مواد خام تقســیم می‌کرد.1 در آن سال تحصیل زکات را 
معطل قرار داد، به هنگام شیوع وبا در مراکز دهاتی قرنطین عمومی را 

اعلان کرد و چون ابوعُبيَدْه از او پرسید:
»آیا از مقدّرات خداوند گریخته می‌توانیم؟«

رِ اللهِ..﴾2 
َ

د
َ
ى ق

َ
رِ اللهِ إِل

َ
د

َ
در جواب گفت: ﴿نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ ق

بلی، فرار از تقدیر الهی به‌ســوی تقدیر الهی‌است؛ یعنی: گریز از 
یک مصیبت خود مقدّر است و قضا شمرده می‌شود.

 زمین‌هــای مفتوحة عراق را اجازه نداد؛ تــا در میان مردم توزیع 
گــردد. اجتهاد خلیفه را حضرت عثمان، حضــرت علی، طَلْحَه و ابن 
عمــرT تأیید کردند. فــاروق اعظم~ ضمن اســتدلال به نظریة 

خویش فرمود:

1. تفاصیل این مطالب را در الطبقات الکبری از ابن سعد، ج: 2، ص: 237 – 316 بخوانید. 
»مرکز..«

2. تفسیر القرطبی، ذیل آیۀ »قَالَ مَا مَنعََكَ ألََّ تسَْجُدَ..« »مرکز..«
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يْتُمْ هذه الثغور لابدلها مِنْ رِجَالِ یلزمونها ارأ‌یتم هذه المدن العظیم کالشام 
َ
رَأ

َ
﴿أ

والجزیرة والکوفة والبصرة‌ و‌مصر لابد من شحنها باالجیش وادرارالعطاء علیهم، 
فمن این یعطی هؤلاء اذا قسمت الا‌رضون والعلوج﴾1 

)خبر ده مرا از این ســرحدات که بودن پاسداران بر آن ضرور است و 
آگاهی ده مرا از این شــهرهای بزرگ؛ چون شام، جزیره، کوفه، بصره 
و مصر که گماشــتن عساکر زیاد در آن و تعیین معاش‌شان لازم است. 
پس این‌ها از کجا معاش داده شوند، اگر زمین‌ها و مواشی تقسیم کرده 

شوند؟(
 و بدین وسیله منابع عایداتی بزرگ را عمومیت بخشید  و با تعبیر 
دیگر ملِّی ساخت و عایدات را بر اساس اصل توزیع، روی نیازمندی و 
کار که دو اصل عمده‌ای‌است از اصول اقتصادی اسلام در باب توزیع، 
میان مسلمانان تقسیم می‌کرد. او همه افراد رعیت اسلامی را در اموال 
بیت‌المال شــریک دانسته و بیمۀ اقتصادی در عهد او شامل همه افراد 
ملّت اسلامی ‌بود. چنانچه در یکی از سخنان جاوید خویش فرمودند:

﴿والذي لا إله إلا هو ثلاثاً مــا من الناس أحد إلا له في هذا المال حق 
أعطیه او مُنعَِهُ ومــا أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوک وما أنا فیه إلا 
کأحدکم والله لئن بقیت لیأتین الراعی بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو 

یرعي مکانه قبل أن یحمر وجهه﴾2 

1. شرح السیر الکبیر: 254 / 3 الخراج از امام ابویوسف، ص: 24 به بعد الأموال از ابوعبید، 
ص: 57، فتوح البلدان، ص: 275 به نقل از فقه الإسلامی وأدلته از الزحیلی، ج: 6، ص: 

4602. »مرکز..«
2. الطبقات الکبری، 2 / 257 و نیل الأوطار از محمّد بن علی الشوکانی، دارالحدیث 1413، 
کتاب الجهاد والسیر، أبواب الأمان والصلح والمجاهدنة، الجزء الثامن، شمارۀ حدیث، 3509، 

ص: 84. »مرکز..«



69

پروفيسورشهيد برهان الدين ربانی

)قسم به ذاتی‌که خدایی جز او نیست، کسی سراغ نمی‌شود که در این 
مال حق نداشته باشد،‌ چه اینکه برایش بدهم، یا باز داشته شود و حق 
من در این مال مانند ی‌کتن از شماســت. قسم به خدا اگر زنده ماندم، 
چوپان کوه صنعا1 از این مال سهم خود را خواهد گرفت. پیش از اینکه 

در طلب آن رنج و زحمتی ببیند.(
 در اثر این سیاست حکیمانۀ اقتصادی، فاروق اعظم~ توده‌های 
عظیم مسلمان در سراســر جهان اسلام در اوج سعادت و خوشبختی 
ة از سرزمین عراق به نزد خلیفه  َ

ط
ُ
ف به‌ســر می‌بردند. روزی خَالِد بن عُرْ

می‌آید، خلیفه از احوال مردم سوال می‌کند، او پاسخ می‌گوید:
»من وقتی‌که از آن‌جا می‌آمدم، همۀ مردم دعا می‌کردند که خداوند' 
عُمْر خلیفه را طولانی سازد. کودکان، مردان و زنان همه حقوقی را که 

برای‌شان تخصیص یافته، دریافت می‌کنند.«
سپس پیشــنهاد نموده می‌گوید: »چه می‌شــود که این حقوق به 
برخی از اشخاص پرداخته نشود؛ زیرا امکان دارد، بعضی‌ها این اموال 

را درست به مصرف نرسانند؟!«
فاروق اعظم~ در جواب اظهار می‌کند:

»خداوند' مددگار همه است، این مال حق‌شان است، برای‌شان 
بدهید. من از اینکه این حقوق به آن‌ها پرداخته می‌شود، بیشتر احساس 
ســعادت می‌کنم؛ تا آن‌ها که این اموال را دریافت می‌کنند. پس مرا در 
اب نیست که به آن‌ها  این کار ستایش مکنید؛ زیرا این مال از پدرم خَطَّ
داده باشــم و من لازم دیدم که توزیع اضا‌فگی عایدات سرشار دولت 
را در میان مردم مانع نشوم، چه می‌شود که از اضافگی این اموال مردم 

1. صَنعا، موضعی‌است به یمن. معجم البلدان. »مرکز..«
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پس‌انداز نموده، به‌صورت مثال ی‌کبار از اضافگی آن گوسفندی بخرد 
و بــار دیگر چند رأس دیگــر و این‌ها را با هم ضم کنند؛ زیرا من ای 
خالد! می‌ترســم بعد از من زمامداران دیگری بیایند که در عهد ایشان 
حقوق و عطایا چندان چیزی نباشد. پس اگر مردم و یا اولادشان در آن 
زمان مالی داشته باشند. بر این بنُیِهّ و پس‌انداز مالی خود اتکا می‌نمایند 
و ایــن نصیحت و خیرخواهی من در مــورد تو که به نزدم قرار داری 
و آنکه در دورترین حدود و نقاط زند‌گی می‌کند، چنین اســت و این 
کار به‌خاطر آن اســت که خدای بزرگ مسئولیت این‌ها را به‌دوش من 

گذاشته و رسول اکرمY فرموده‌اند: 
»کســی‌که در حال خیانت با رعیــت خود بمیرد، رایحة بهشــت را 

نمی‌بوید.«1 
 عدالت توزیعی اسلام تنها مسلمانان را سعادتمند نساخته بود؛ بلکه 
در پناه عدالت جهانی اســام همه افراد و رعیت، سرشار از احساس 

سعادت و خوشبختی بودند و این هم یک نمونه از عدالت اسلام:
 روزی فاروق اعظم~ گدای پیری را می‌بیند، دست بر بازویش 

نهاده می‌پرسد: از کدام فرقۀ اهل کتابی؟
جواب می‌دهد: یهود؛

باز می‌پرسد: چه تو را مجبور به گدایی ساخت؟
جواب می‌دهد: پیری، احتیاج و پرداخت جزیه؛

 خلیفه دستش را گرفته به خانه می‌برد و بعد از تقدیم کمک اوّلیه، 
امیــنِ بیت‌المال را می‌طلبد و برایش هدایت می‌دهد، این شــخص و 

 لرعیته لم 
ً
1. الطبقات الکبری، 2 / 257؛ امّا متن حدیث مبارک این است: ﴿من مات غاشا

یرح رائحة الجنة﴾ »مرکز..«
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امثــال او را پیدا نموده از بیت‌المال، نیازمندی آن‌ها را رفع ســازید و 
سپس می‌فرماید:

»قســم به خدا که ما در برابر او عدالت نکردیم، از ثمرۀ جوانی‌اش ما 
بهره گرفتیم و در پیری او را گذاشتیم که کارش به رسوایی کشد.«1 

 این اســت عالی‌ترین مظهر عدالت که نظیر آن را جز در تاریخ و 
فرهنگ والای اســامی، در جای دیگری سراغ نمی‌توان کرد. عدالت 
پرجلال اســام در کارنامه‌هــای جاوید عمر~ و اَعمــال والیان و 

کارمندان دولتی او، به وضاحت به چشم می‌خورد.
 روزی فــاروق اعظم~ غرض تفتیش اَعمــال والیان و احوال 
رعیت به شهر حِمْص رفت و از مردم می‌پرسید: »کارمندان را چگونه 

یافتید؟«2 
والی و یا حکــم‌دار و یا هر تعبیر دیگری را کــه افادۀ حاکمیتّ 
نماید، استعمال نمی‌کند و بدین وسیله تصریح می‌کند که مأمورین یک 

دولت اسلامی ‌خدمت‌گاران مردم‌اند؛ نه باداران‌شان.
 مردم در جواب لب به شکایت باز کرده می‌گویند: »والی ما3 چهار 
عیب دارد و پس از اینکه شکایات‌شــان را می‌شنود، مجلس محاکمۀ 
علنی دایر ســاخته و والی و مردم را در یکجا جمع نموده، نخســت 

می‌گوید:
»خدایا ! نظرم را امروز در مورد او منحرف مگردان.«

و سپس مجلس را افتتاح کرده؛ رو به‌طرف مردم نموده می‌پرسد: 

بن  عمر  اعظم  فاروق  از سیمای  نقل  به  العقاد، ص: 500  عباس محمود  از  عبقریات   .1
خطاب~، از حاج ملا عبدالله احمدیان، ص: 605، کتابخانۀ عقیده. »مرکز..«

2. متن پرسش حضرت فاروق اعظم~ این است: »كَيفَْ وَجَدْتمُْ عَاملَِکُمْ؟« »مرکز..«
3. والی حضرت سعید بن عامر جمحی~ است. »مرکز..«
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»چه شکایت دارید؟«
 آن‌ها شکایات‌شان را به این شرح تکرار می‌کنند:
مردم: »تا آفتاب بلند نشود به وظیفۀ خود نمی‌آیند.«

عمر~ رو به‌طرف والی نموده می‌پرسد: »چه جواب داری؟«
والی: »اگرچه نمی‌خواستم این را اظهار کنم، من در خانه مزدور ندارم، 
خودم آرد خود را خمیر می‌کنم، انتظار می‌کشــم برســد. سپس آن را 

پخته و وضو کرده سر کار خود می‌آیم.«
عمر~: »شکایت دیگرتان چیست؟«

مردم: »در شب هیچ‌کس را به نزد خود نمی‌پذیرد.«
حضرت عمر~: »جواب داری؟«

والی: »نمی‌خواستم این راز را آشکار سازم، من روز را برای کار مردم 
تخصیص داده‌ام و شب عبادت خدا را می‌کنم.«
حضرت عمر~: »دیگر چه شکایت دارید؟«

مردم: »در هریک ماه، یک روز به کار خود نمی‌آید.«
عمر~: »چه می‌گویی؟«

والی: »مزدور ندارم که کالای مرا بشــوید و از یک جوره لباس بیشتر 
هم ندارم، در آن روز لباس خود را می‌شــویم و خشک می‌کنم، سپس 

در وقت متأخر به وظیفۀ خود می‌روم.«
عمر~: »دیگر چه شکایت دارید؟«

مردم: »در بعضی روزها یک حالت بی‌هوشی به او دست می‌دهد.«
عمر~: »چرا چنین می‌کنی؟«

والی: »در هنگام شهادت خُبيَْب انصاري،1 در مکّه حاضر بودم. مشرکان 

1. خُبَیب پسر عَدّی انصاری~؛ از اصحاب رسول اللهY و از فقها و مبلغین اسلام و 
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گوشت‌های بدن او را قطعه قطعه کردند و سپس او را به دار بالا کردند 
و می‌گفتند: آرزو داری که محمّدY به جای تو باشد؟

اظهار کرد: »قسم به خدا که آرزو ندارم، من در میان اهل و اولادم 
باشم، در حالی‌که در پای محمّدY خاری بخلد و سپس فریاد کشید: 
»محمّد!« و من هرگاه آن حالت را به یاد می‌آورم که مشــرک بودم و 
با او کمک نکردم، تصوّر می‌کنم، خداوند مرا نخواهد بخشــید، در آن 

حال است که هوش از سرم می‌رود.«
عمر~ فرمود: »ســپاس خدایی راســت که در مورد انتخاب او 

اشتباه نکرده‌ام.«
 ســپس هزار دینار برایش روان کرد و هدایت داد، نیازمندی‌های 

خود را توسّط آن رفع سازد.1 
 این اســت نمونه‌ای از اعَمال کارمنــدان و مأمورینی‌که به حکم 

اسلام عمل می‌کردند.

شهید در حادثۀ »رَجِیع« است. ذکر کرده‌اند که وی در غزوه‌های بدر و احُُد، شرکت کرد 
و چهار ماه پس از غزوۀ احُُد، در ماه صفر سال چهارم هجرت به شهادت رسید. او اوّلین 
شهیدی‌است که این سنّت نیکو را برای هر اسیر مسلمانی‌که بخواهند او را به دار بکشند؛ 
تا به قتل برسانند، به‌جا گذاشت؛ یعنی خواندن دو رکعت نماز، »پس از اتمام‌شدن نماز، رو 
به مردم کرد و گفت: »به الله قسم! اگر بیم آن نبود که شما فکر کنید من از مرگ ترس و 
واهمه دارم و می‌خواهم با خواندن چند رکعت نماز، مرگ خودم را به تأخیر اندازم، بیش 
از این نماز می‌گزاردم و رکوع و سجود را طولانی می‌کردم. سپس رو به آسمان کرد و 
گفت: »خداوندا ! ما به مأموریتی که از جانب پیامبر داشتیم، عمل کردیم، تو نیز رفتار مردم 
نسبت به ما را به‌اطّلاع او برسان!«. نگاه: الإستيعاب، ج: 4، ص: 162، الإصابة، ج: 4، ص: 
158، أسدالغابة فی معرفة الصحابة، ج: 5، ص: 275 و تاريخ طبري، ج: 3، ص: 243. »مرکز.«
1. حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، الإمام الحافظ أبونعیم احمد عبدالله بن احمد بن اسحاق 
بن موسی بن مهران الأصبهانی، دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، عدد الأجزاء، عشرة اجزاء، 

ص: 245 - 246. »مرکز..«
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 فاروق اعظم~ ارزش‌های عالی و جاویدان اسلام را در حیات 
خود و کارمندان خویش منعکس ســاخت و بعد از کسب صد جهان 
افتخار و عَظَمت برای عالم اســام، در ظرف ده ســال و شــش ماه 
خلافت خویش، به شهادت رسید و به سن شصت‌وپنج سالگی به روز 

شنبه ماه محرّم سال بیست‌وچهارم هجری این جهان را وداع گفت.



عثمان~ فداکار سنگر پرافتخار ایمان
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َّان~ از جملۀ آن اصحاب باصفای پیغمبرY است که  عُثْمَانَ بْنِ عَف
چون ســایر مسلمانان در روزگار جوانی به اسلام مشرف گردید و در 
 Yسنگر پرافتخار ایمان به خدا، شبیه دیگر یاران راستین رسول اکرم

آمادۀ هرنوع فداکاری شد.
 سرگذشت اسلام حضرت عثمان~ چنین بود که روزی ابوبکر 
یق~ او را در راهی دید، از او درخواســت کرد تا مسلمان شود  صِدِّ

و برایش گفت:
»تو انســانی هستی که حق و باطل در نظرت مخفی نمی‌ماند؛ مگر این 

بتان از سنگ نیستند که قدرت نفع و ضرر را ندارند؟«1 
 عثمان~ سخن او را پذیرفت و همرایش به نزد پیغمبرY رفته 
و مسلمان شد. از آن به بعد آزمون‌های بزرگ و حوادث حیرت‌انگیز به 
استقبالش شتافت، ایمان او مسرّت فراوان را در میان مسلمانان و تأثیر 
عمیق را در صفوف مشرکان ایجاد نمود. کاکایش حکم بن‌ ابی‌العاص 
- که از دشمنان اسلام بود - روزی او را به نزد خود خواسته و دست 

و پایش را با ریسمان‌های کلفت سخت بسته کرد و برایش گفت:

1. عثمان بن عفان ذوالنورین، از محمّدرضا مصری، ص: 22، کتابخانۀ شاملة. »مرکز..«
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»تا آن‌گاه که از دین اسلام بر نگردد، او را رها نمی‌کند.«
حضرت عثمان~ که ایمان در اعماق دل او ریشــه دوانیده بود، 

با تبسم به‌سویش نگریسته اظهار نمود:
»قسم به خدا که هرگز اسلام را ترک نخواهم کرد.«1 

 بدین وســیله او خاطرنشان کرد که مسلمانان از آن مردمی نیستند 
که در برابر زور و جبر جبّاران تسلیم شوند و پس از آنکه به علّت عناد 
و کوردماغی مشــرکان، در مکّه راه دعوت به‌روی مســلمانان مسدود 
و مشــکل گردید. گروهی از مؤمنان در جســت‌وجوی مراکز جدید 

دعوت، تقاضاهای مهاجرت کردند.
 عثمــان~در جملۀ این گروه، نخســتین مهاجری بــود که با 
همسرش رُقْيَه، دختر پیامبرYبه حَبشَه2 مهاجرت نمود. روزی رسول 
خداY ضمــن بازجویی از احوال مســلمانان مهاجر از احوال رقیه 

پرسید. پس از شنیدن جواب، لحظه‌ای خاموش شده و سپس فرمود:
»خداوند با آنان باد! عثمان بعد از لوطZ نخســتین کسی‌است 
که در راه خدا مهاجرت کرده‌اســت.«3 و بعد از گذشتاندن روزگاری 
چند در دیار غربت دوباره به مکّه برگشــت و همراه با دیگر مسلمانان 

1. الطبقات لابن سعد، 2 / 79، دار الفکر، للطباعة والنشر والتوزیع. »مرکز..«
2. حبشه؛ سرزمین كهن در مشرق قارۀ افریقا كه مشتمل بر كشورهاى كنونى اتیوپى، اریتره، 
جیبوتى و سومالى می‌شد. در حال حاضر بزرگ‌ترین بخش آن، كشور اتیوپى را تشكیل 
اکرمY شدت  رسول  اصحاب  به  اذیت  و  آزار  زمانك‌ىه  بعثت،  پنجم  سال  در  می‌دهد. 
گرفت. آن حضرت گروهى از آنان را به همراه پسر کاکای خود، جعفر بن ابی‌طالب~ به 
حبشه فرستاد. این واقعه به »مهاجرت نخست مسلمانان« معروف است. نگاه: طبقات ابن 

سعد، ج: 1، ص: 203 والسیرة النبویة، ص: 359 ـ 370. »مرکز..«
ِ بأَِهْلهِِ بعَْدَ لوُطٍ﴾ المعجم الکبیر  لُ مَنْ هَاجَرَ إلِىَ اللَّ 3. لفظ حدیث این است: ﴿إنَِّ عُثمَْانَ أوََّ
للطبرانی، نسبة عُثمان، شمارۀ حدیث: 141 والسلسلة الضعیفة و.. از البانی، 7 / 164. »مرکز..«
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رنج‌هــای فراوانی را در مکّه متحمّل گردید و چون بار ثانی دســتور 
مهاجرت صادر گردید، بار دیگر با مؤمنان راه يثَرِْب را در پیش گرفت 
و در آن‌جا در ضمن عهد مواخات میان انصار و مهاجرین با اوْس بن 

ثابت طرح مواخات بست.
 مناقب و فضایل عثمان~ را نمی‌توان در این مختصر گنجانید، 

به روایت بسیاری از مفسّرین این دو آیت:
الحَِــاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعمُِواْ إذَِا مَا  ﴿ليَـْـسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلُواْ الصَّ
أحَْسَــنُواْ وَاّلل  آمَنوُاْ ثمَُّ اتَّقَواْ وَّ الحَِاتِ ثمَُّ اتَّقَواْ وَّ آمَنوُاْ وَعَمِلُواْ الصَّ اتَّقَواْ وَّ

يحُِبُّ المُْحْسِنيِنَ﴾1 
 َ
﴿أمََّنْ هُوَ قَانتٌِ آناَء اللَّيلِْ سَــاجِدًا وَقَائمًِــا يحَْذَرُ الْخِرَةَ وَيرَْجُو رَحْمَة

رَبِّهِ..﴾2 
 در حق عثمان~ نازل شده‌اند.3 در حق او پیغمبر فرموده‌است:
»هر پیامبر از خود رفیقی دارد و رفیق من در بهشت عثمان است.«4 

به  گناهی  داده‌اند،  انجام  کارهای شایسته  و  آورده‌اند  ایمان  )بر کسانی‌که   .93 / مایده   .1
سبب آنچه ]از مسکرات پیش از تحریم و آگاهی از آن[ نوشیده‌اند، متوجّه آنان نیست، اگر 
]از محرّمات[ بپرهیزند و ]بدانچه در بارة تحریم نازل شده‌است[ ایمان بیاورند و کارهای 
شایسته انجام دهند، بعد از آن ]هم از محرّمات[ بپرهیزند و ]به احکام نازله در بارة تحریم[ 
ایمان داشته باشند. سپس ]بازهم درجات تقوا را طی کنند و از محرّمات[ بپرهیزند و همة 
کارهای خود را نیکو کنند و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد و هر گروهی از آنان را 

به اندازة اخلاصی‌که دارند، پاداش می‌دهد.( »مرکز..«
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يا آن كسى‎كه او در طول شب در سجده و قيام اطاعت ]الله[ مك‏ىند و از آخرت م‏ىترسد 
نم‏ىدانند،  كسانك‌ىه  و  م‏ىدانند  كسانك‌ىه  آيا  بگو  دارد،  اميد  را  پروردگارش  رحمت  و 

يك‌سانند، تنها خِردمندانند كه پندپذيرند.( »مرکز..«
3. نگاه: الجامع لأحکام القرآن، ذیل آیۀ ﴿أمََّن هُوَ قانتٌِ﴾ »مرکز..«
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4. جامع الترمذی، 2 / 210، ناشر: مکتبة علوم اسلامیة و متن حدیث این‌گونه‌است: ﴿لِك
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 حیای او در میان اصحاب پیغمبــر زبان‌زد همه بود،1 عثمان~ 
جان و مال خود را وقف اســام ساخته بود؛ چون مسلمانان در مدینه 
از نداشتن آب نوشیدنی گوارا به پیغمبرY شکایت کردند، عثمان آب 
چاهی را به ســی‌وپنج هزار درهم خرید و آن را برای مسلمانان وقف 
کرد.2 در غزوۀ تَبوک3 چون رسول خداY از اغنیای مسلمانان دعوت 
کرد؛ تا در آن ســهم مالی بگیرند؛ عثمان~ آماده شد، تکالیف ثلث 
تجهیزات قشــون را که بالغ به ده هزار عسکر می‌شد، متحمّل گردد و 
خــودش در عین‌حال به‌عنوان یکی از فداییان، در این ســپاه - نیز - 

عضویت داشت.4 
 او تنهــا با مال خود در راه اســام آمادۀ فداکاری نبود؛ بلکه جان 
خود را هم در این راه وقف ســاخته بود. موصوف، در تمامی‌ غزوات 

مَانُ﴾ »مرکز..«
ْ
ةِ عُث جَنَّ

ْ
نَبِىٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِى يَعْنِى فِى ال

1. صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 4415 – 2402. »مرکز..«
2. الإصابة فی تمیز الصحابة، ص: 211. »مرکز..«

3. تَبوک؛ محل معروفی‌است بین مدینه و دِمَشق که به فاصلة چهارده منزل از مدینه قرار 
دارد. رسول اکرمY روز پنج‌شنبه از مدینه به‌سوی شمال و به قصد تبَوک حرکت کرد، 
لشکر اسلام بسیار بزرگ و تقریباً مُتشکّل از سی‌هزار رزمنده بود؛ تا آن زمان چنین سپاه 
بزرگی برای مسلمانان فراهم نشده بود، با آنکه مسلمانان هرچه در اختیار و توان داشتند، 
در راه الله انفاق کردند، باز هم پیامبرY نتوانست تمام مجاهدان و سپاهیان را کاملاً مجهز 
کند و سپاه با کمبود غذا و مرکب روبه‌رو بود، تا جایی‌که هر 18 نفر یک شتر در اختیار 
داشتند که نوبتی بر آن سوار می‌شدند و چه بسا از گرسنگی، برگ درختان را می‌خوردند، 
به همین خاطر این سپاه را »جَيْشَ‌الْعُسْرَة« نامیدند. بعد از رفتن به تبَوک و سپری‌کردن مدتی 
در آن‌جا کدام جنگی رخ نداد، لشکریان اسلام، پیروزمندانه و سربلند و بدون هیچ‌گونه 
جنگ و درگیری از تبَوک با غنایم فراوان برگشتند و خداوند، پیامبر و مؤمنان را از جنگ 
با کفار بی‌نیاز کرد. نگاه: الرحیق المختوم، ص: 582 و سیرت نبوی )درس‌ها و اندرزها(، 

ص: 101. »مرکز..«
4. الإصابة فی تمیز الصحابة، ص: 211. »مرکز..«
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به جز غزوۀ بدر - که به امر رســول خدا در مدینه مانده بود - دیگر 
در همۀ غزوات با رســول خدا اشــتراک نمــود. در جنگ حنین که 
مســلمانان شکســت خورده و فرار می‌کردند، عثمان بن عفان~ با 
دیگر سرسپردگان - که تعدادشان بسیار معدود بود - از میدان معرکه 
فرار نکرده و یکجا با رهبر بزرگ خود رســول خداY استوارانه در 

برابر سیل مهاجمان ایستادگی کرد.1 
 عثمان~ کاتب وحی و رازدار اسرار حق به نزد پیغمبرY بود 
و چون جبرئیل وحی را فرو می‌آورد، رسول اکرمY حضرت عثمان 

را مخاطب قرار داده می‌فرمود:
﴿اكْتبُْ ياَ عُثمَْانُ!﴾2 

 عثمان نخستین سفیر دولت اســامی‌ در سال ششم هجری بود؛ 
چون رسول خدا با هزار و پنج‌صدتن از یاران خویش به قصد زیارت 
خانۀ خدا رهسپار دیار حَرَم شد، مشرکان قریش موانع را ایجاد نموده، 
اجازۀ دخول به مکّه را نمی‌دادند. رسول خداY خواست تا از جملۀ 
اصحاب خود ی‌کتن را به نزد آن‌ها بفرســتد؛ تا برای‌شان ابلاغ نماید 

که مسلمانان قصد زیارت دارند، نه جنگ.
 حضــرت عمر~ گفت: »عثمان در این کار از همه شایســته‌تر 

است.«
 پیامبرY او را بر این کار برگزید، او به نزد قریش رفت، موضوع 
را به آن‌ها رســانید،3 و تا روز رحلت رهبر انســانیّت عثمان با مال و 

1. الگوی هدایت، د. علی محمّد صلابی، ج: 2، ص:686 به بعد، کتابخانۀ عقیده. »مرکز..«
2. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، از محمّد الأمين الشنقيطي، ذیل آیۀ »الذَِّي عَلَّمَ 

باِلقَْلَمِ.« »مرکز..«
3. برای آگاهی بیشتر این رویداد، نگاه شود: الرحیق المختوم، ص: 289. »مرکز..«
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جان، تحت فرمان رهبر بزرگ قرار داشــت و چون پیشوای بزرگ از 
یق~ نیز با  جهان فانی چشــم بســت، در عهد خلافت ابوبکر صِدِّ
تمامی ‌قدرت اعلان همکاری نمود، به‌عنوان وزیر مستشــار و منشی 
عمومی‌ »‌دولت اســامی« ‌با خلیفۀ دوّم اجرای وظیفه می‌کرد. عهدنامۀ 
یق~ را در مورد عمر~ او نوشــت و جان و مال خود  ابوبکر صِدِّ
یق اکبر  را در اختیار دولت اسلامی قرار داد؛ چون در عهد خلافت صِدِّ
یق~ آنان  قحطی رخ داد، مسلمانان دست و پاچه شدند، ابوبکر صِدِّ

را به شکیبایی دعوت کرد و اظهار نمود:
»امید است خداوند مشکل را آسان کند.«

 همــان بود کــه در شــب آن روز، قافله‌هــای تجارتی حضرت 
عثمان~ با هزار شــتر بار گندم، کشــمش و روغن از شــام رسید. 
ســوداگران از هرطرف به نزد عثمان~ رفته و مفاد هنگفتی برایش 
عرضه نمودند تا خوراکه را برای آن‌ها بفروشد. او در جواب می‌گفت:

»برای من کس دیگری از رنج شما بیشتر می‌دهد؟«
گفتند: »در مدینه تاجر دیگر باقی نمانده، پس که خواهد بود که از این 

بیشتر برایت مفاد دهد؟«
جواب داد: »خداوند در برابر هر درهم، برایم ده درهم مفاد می‌دهد و 
ســپس همۀ اموال را به فقرا و مساکین بخشید و بدین وسیله مردم را 

از قحطی نجات داد.«1 
 در زمان خلافت فاروق اعظم، عثمان~ همۀ آن اموری را انجام 
می‌داد که در عهد خلیفۀ اوّل به عهده داشــت2 و چون در عهد خلیفۀ 

1. الرقة والبکاء، لابن قدامه، ص: 190. »مرکز..«
2. تاریخ الطبری، 4 / 83. »مرکز..«
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دوّم تعداد مســلمانان زیاد شــد؛ حضرت عثمان~ به فاروق اعظم 
مشوره داد تا دفتر و دیوان احصایۀ نفوس ترتیب داده شود و به مشورۀ 
موصوف حضرت عمر~ این عمل را انجام داد1 و چون خلیفة دوّم، 
مبدأ تاریخ اسلامی را از هجرت رسول اکرمY تعیین کرد، او مشوره 

داد تا ماه محرّم به‌عنوان سرآغاز سال هجری تعیین شود.2 
 بعد از رحلت خلیفۀ دوّم، مسلمانان به حضرت عثمان~ بیعت 
کردند. با خلافت حضرت عثمان~ مسلمانان در مرحلۀ جدید داخل 
شــدند. در این وقت، در اکثر دُوَل افریقایی و شرق دور، از آن جمله 
کشــور عزیز ما، پرچم پرجلال اســام به اهتزاز درآمد و در این عهد 
نخستین »اســطول«3 اســامی ‌مجهز به‌میان آمد. در عهد خلیفۀ دوّم، 
بنابر تقاضای مُعَاوِيه~ خلیفه به فکر ساختن قوای بحری و اسطول 
اسلامی گردید؛ مگر مســلمانان به آن توفیق نیافتند، باردیگر در عهد 
خلافت عثمان~ و این تقاضا تکرار شــد. خلیفه به این کار موافقه 
کرده و به مُعَاوِيه~ دســتور داد، عســکریِ قوای بحری را اجباری 

نسازد و فقط داوطلبان را در آن بپذیرد.
 همان بود که در ســال بیست‌وهشــت هجری به قیادت نخستین 
امیرالبحر اسلامی عَبدْالّل بن قَيسْ حَارثِی~ برای رهایی بند‌گان خدا 
در جزیرۀ قبرس4 از ظلمت کفر اوّلین اســطول اســامی ‌رهسپار این 

1. تاریخ الطبری، 5 / 203. »مرکز..«
2. عثمان بن عفان از صادق عرجون، ص: 60، الدار السعودیة، الطبعة الثالثة، 1410 هـ ق. »م«

3. کشتی جنگی. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
4. قبرس؛ جزیرۀ مثلث‌شکل بزرگ حاصل‌خیزی‌است که در قسمت شرقی دریای متوسط 
به مسافت نزدیک صد میل از ساحل لازقیه واقع است. طول آن 150 و عرض آن 50 تا 60 
میل مربع و مساحت آن 3584 میل و سکنۀ آن به سال 1954م، بر حدود 750 هزار تن بالغ 
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جزیره شــد و پرچم اسلام در اثر مصالحه با مردم آن دیار به فراز این 
کب از  جزیــره به اهتزاز درآمد و بعد از سه‌ســال قوای بحری روم مُرَّ
پنج‌صد کشتی جنگی در برابر قوای بحری اسلامی - ‌که شامل دوصد 
کشــتی جنگی به قیادت عَبْدالله بن سَعْد والی مصر و عَبدْالّل بن قَيسْ 
حَارِثیV بود - شکست خورد و بدین وسیله اسطول اسلام، نفوذ 

خود را بر بحرها - نیز- مسلّط گردانید.1 
 مهم‌ترین کاری که در عهد خلافت خلیفۀ ســوّم به انجام رسید، 
جمع قرآن‌کریم در یک مصحف و پخش آن در سراســر جهان اسلام 

بود.
 روزی حُذَيفَْه ی‌کتن از قوماندان‌های اســامی‌ به نزد خلیفه آمده 

و اظهار نمود:
»در مسافرت‌های خویش به موضوع مهمی ‌برخوردم که اگر هم‌چنین 
باقی بماند، مردم در مورد قرآن‌کریم دست به اختلافاتی خواهند زد که 

دیگر ابداً از بین نخواهد رفت.
 گروهی از مردم حِمْص را دیدم که عقیده داشــتند، قرآنی‌که آن‌ها 
می‌خوانند، نســبت به دیگران بهتر است. اهل کوفه می‌گفتند: ما به نزد 
عَبدْالله بن مَسْعُود~ قرآن را فرا گرفته‌ایم و مصریان مدعی بودند که 
آن‌ها از أبومُوســى أَشْعَرِي~ قرآن خوانده‌اند و آن‌ها مصحف خود 
را »الباب القلوب« می‌نامند و من آمدم تا موضوع را به خلیفه برســانم 
و پیــش از آنکه یهود و نصاری ایــن اختلاف را دامن زند، باید چارۀ 

می‌گردیده‌است. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز..«
1. جهت معلومات بیشتر در این مورد، به این اثر برگردید: الدولة الإسلامیة في عصرالخلفاء 

الراشدین از دکتور حمدی شاهین، ص: 253 - 256. »مرکز..«
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این کار شود.«
 خلیفــه موضوع را جدی گرفته، نســخۀ حَفْصَه بنت عمر~ را 
طلب کرده، نسخه‌های دیگر را - نیز- جمع و به زَيْد بن ثابت، عبدالله 
بن زُبيَْر، سَــعِيدِ بْنِ الْعَاص و عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْحَارِثT هدایت داد 
که قرآن را در یک نسخه و لهجه جمع کنند. بعد از اینکه این کار انجام 
یافت، همان نسخۀ ترتیب‌شده را تکثیر و سایر نسخ را محو ساخت.1 
 خلیفه در راه اعمار جامعۀ شــکوهمند اســامی‌ گام‌های مؤثری 
برداشت، از اعَمال کارمندان و اردوی اسلامی نظارت جدی می‌نمود؛ 
تا نشــود در اثر اهِمال، انحرافی پدیدار گردد، ضمن نامه‌ای به ی‌کتن 

از کارمندان دولت اسلامی‌ می‌نویسد:
»پــس از حمد خــدا و درود بر روان پاک پیامبــرY باید بدانی که 
خداوند زعما را پاســبانان مردم مقرر ساخته، نه خراج‌گیران در میان 
آن‌ها، پیشــینیان این امّت پاسبان ملّت بودند، نه خراج‌گیر آن‌ها روزی 
می‌رسد که زعمای شــما فقط خراج می‌گیرند، به‌جای اینکه پاسبانی 
کنند، آگاه باشید، سیرت عادلانه این است که به مسلمانان توجّه شود 

و حقی که دولت بر آن‌ها دارد، گرفته شود.
 پس به ذمِ‌ىها به عین‌شــکل رفتار شود، حق دولت از آن‌ها اخذ 
و حقی که بر دولت دارند، پرداخته شــود و در مورد دشمنان باب وفا 
به عهد باز شود«2 و به ی‌کتن از مأمورین اخذ مالیات خویش نوشت:
»امّا بعــد؛ خداوند مردم را به حق آفریــده، پس به جز حق چیز 

1. تيسير الكريم المنان فى سيرة عثمان بن عفان شخصيته وعصره، از دکتور علی محمّد 
صلابی، فصل چهارم و بحث چهارم. »مرکز..«

2. تاریخ الرسل والملوک معروف به تاریخ طبری، ج: 5 / 244، دارالفکر، بیروت، الطبعة 
الأولی، 1407 هـ ق. »مرکز..«



محمد صلی الله علیه وسلم  نخستين مربی و آموزگار بشريت

86

دیگــری را نمی‌پذیرد، حق را بگیرید و حق را ادا کنید. در ادای امانت 
مبادرت ورزید و شــما نباید نخستین کسی باشید که امانت را خیانت 
می‌کند؛ تا نشــود در گناه خاینان آینده -که نقش قدم شــما را تعقیب 
می‌کنند - شــریک شــوید. وفا به عهد را رعایت کنید، به پدرمرد‌گان 
و کســانی‌که عهد بســته‌اید، ظلم روا مدارید؛ زیرا خداوند دشــمن 

کسانی‌است که ستم می‌کنند.«1  
 به قوماندان‌های اردوی اسلامی ‌نوشته بود:

»امّا بعد؛ شــما هرآیینه حامیان و مدافعین مسلمانان اند، عمر~ 
قوانینی را در باب نظام وضع نمود که از نظر ما پوشــیده نیست؛ زیرا 
همه شاهد آن بودیم، خبر تغییر و تبدیل در مورد این قوانین از طرف 
شــما به من نرســد و اگر چنین شود، خدا شــما را عوض می‌کند و 
به‌جای شــما دیگری را می‌آورد، متوجّه باشید چطور باید باشید و من 

به آنچه خداوند مرا در مورد آن مکلّف ساخته متوجّه‌ام.«2 
 و بدین‌ســان خلیفة ســوّم در راه رهبری جامعۀ اســامی‌ گام بر 
می‌داشت. دشمنان اســام به‌خصوص یهودیان که کینۀ دیرینه به دل 
داشــتند، دایم در تلاش آن بودند که چطور شیرازۀ دولت اسلامی را 
از هم بپاشــند، همان بود که تخم شقاق را در هر جا پخش می‌کردند. 
عبدالله بن سبای یهودی که به ظاهر ایمان آورده بود، در این فتنه‌گری 

بیش از هرکس دیگر، سهم داشت.3 
 ســرانجام، در ســال 30 هجری مصادف به 606 میلادی، بعد از 

1. تاریخ الطبری، 5 / 244. »مرکز..«
2. همان، 5 / 244. »مرکز..«

3. جهت معلومات بیشتر در مورد فتنۀ عبدالله بن سبا، به اثر دکتور علی محمّد صلابی تحت 
نام »عثمان بن عفان، ص: 374« برگردید. »مرکز..«
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دوازده ســال خلافت به سن هشتادوی‌کســالگی، توسّط گروهی از 
ماجراجویان به شهادت رسید،1 با شهادت او تاریخ اسلامی‌ در مرحلۀ 

حسّاسی قرار گرفت.

1. تاریخ الطبری، 5 / 434.





ین علی~ گران‌مایه‌تر
شاگرد مکتب اسلام و نخستین فدایی راه حق
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عَلِي بن أبي طَالِبj گران‌مایه‌ترین شاگرد مکتب اسلام و عالی‌ترین 
شخصیتی‌است که از بامدادان صباوت در دامان فرخندۀ رسالت بزرگ 
شــده و به‌دســت توانای رهبر بزرگ تربیت یافتــه و از آوان کودکی 
به‌عنوان نخســتین فدایی راه حق عملًا وارد صحنه گردید و خدمات 

گران‌بها و فداکاری‌های حیرت‌انگیزی انجام داد.
 در شــبی که مشــرکین مکّه تصمیم داشتند، رسول خدا را به قتل 
برسانند، در بســتر پیغمبرYبه خواب رفت و در راه نجات پیشوای 

بزرگ آمادۀ قربانی شد.1 
 در جنگ‌هــای بدر، اُحُد، خندق2 و خیبر3 ضربت شــدیدی را بر 

1. سیرة ابن هشام، 2 / 124، الناشر: دار الکتاب العربی، الطبعة الثالثة، 1410 هـ ق. »مرکز..«
2. غزوۀ احزاب یا غزوۀ خندق؛ در شوال سال پنجم هجری به‌وقوع پیوسته‌است. سببش این 
بود که بعد از آنکه »بنی‌نضیر« کوچانده شد، تنی چند از رهبران‌شان به مکّه آمده و قریش 
را به نبرد با فرستادۀ اللهY تشویق کردند. قریش نیز پیشنهادشان را پذیرفت، سپس آنان 
به قبیلۀ غَطَفَان رفتند، عشایر بنوقراره، بنومره و اشجع نیز حرف‌های‌شان را قبول کردند و 
سوی مدینه رهسپار شدند. وقتی‌که رسول اللهY از تصمیم دشمنان اطّلاع حاصل کرد، با 
اصحاب به مشوره پرداخت، حضرت سَلْمَان فارسی~ مشورت داد؛ تا در اطراف مدینه 
خندق حفر کنند و رسول اللهY مطابق مشورۀ سَلْمَان فارسی~ به حفر خندق دستور 
داد و خود نیز با اصحاب در حفر خندق سهم گرفت، از همین سبب این غزوه به‌نام »غزوۀ 
به هزار  از مسلمانان  نفر و  به ده هزار  این غزوه  تعداد کفار در  نیز مشهور شد.  خندق« 
از همین جهت  بودند،  این غزوه شرکت کرده  تمام گروه‌های مشرکین در  تن می‌رسید، 
مشرکان شکست خوردند  سرانجام  همه  این  با  ولی  یاد شده‌است؛  احزاب«  »غزوۀ  به‌نام 
بیشتر  نیز آمده‌است. جهت معلومات  آیاتی  این غزوه  پیروز شدند. در مورد  و مسلمانان 
مراجعه شود به کتاب »سیرت نبوی درس‌ها و اندرزها«، اثر دکتور مصطفی سباعی، مترجم: 

فضل‌الرحمن فاضل، ص: 64- 65. »مرکز..«
3. داستان این غزوه‌ها را در سیرۀ ابن هشام، ج: 2، از ص: 249 به بعد و ج: 3، از ص: 23، 
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پیکر صفوف باطل‌پرستان و دشمنان اسلام وارد آورد.
 او قاموس عظیمی ‌از افتخارات برای عالَم اسلام و سرمشق بزرگی 
برای رهروان راه حق است. او در حالی در صف اسلام قرار گرفت که 

هنوز به سن بلوغ و پختگی نرسیده بود.
 او مظهر عَمَلی تعلیمات عالیۀ اســامی ‌بود، بــرای تطبیق اصل 
مساوات اسلام و ســاختن این قانون دینی که »در پیشگاه قانون همۀ 
مردم مســاوی و برابرند« و در جامعۀ اسلامی گروه‌هایی به‌نام متنفذ،‌ 
ارباب و اشــراف وجود ندارد و هیئت حاکمه در برابر قانون با ســایر 
رعیت برابرند. در پناه حکومت اســامی پیروان ادیان دیگر - نیز- از 

حقوق انسانی محروم نیستند، عملًا کوشید.
 بلی؛ این شــخصیت ارجمند اسلام، در عهد خلافت خود جهت 
تطبیق این اصل یکجا با مرد نصرانی که زرهِ خلیفه را گرفته بود، مانند 
یک شــخص عادی، همدوش با نصرانی به غرض فیصله در پیشگاه 

محکمه حاضر می‌شود و به قاضی عرض می‌کند:
»این زرهِ که در دســت نصرانی‌اســت از من اســت، نه آن را به کس 

فروخته و نه بخشیده‌ام.«
قاضی از نصرانی جواب می‌طلبد، نصرانی می‌گوید:

»زرهِ مال من است.«
قاضی به حضرت علیj می‌‎گوید: »در مورد دعوی خود شاهد 

داری؟«
حضرت می‌فرماید: »شاهد ندارم.«

 قاضــی دعوی را به نفع نصرانی فیصلــه و خلیفه را محکوم قرار 

165 و 275 بخوانید. »مرکز..«
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می‌دهد.
 نصرانــی زرهِ را گرفته چنــد قدمی می‌رود؛ امّا ناگهان برگشــته 
می‌گوید: »شــهادت می‌دهم، این‌گونه احکام از منبع وحی سرچشمه 

می‌گیرد که من و رئیس را در حمایت قانون ی‌کسان می‌بیند.«
 ســپس در حالی اســام آورد که زرهِ را به علــی~ می‌داد و 
ين  می‌گفت: »این زرِه از آن توســت که به هنگام عزیمت به جنگ صِفِّ

از بار شترت افتاده و من آن را برداشته بودم.«1 
 حضرت علی~ از دانشمندان یاران پیغمبرY بود،‌ الحق که او 
دروازۀ علوم و معارف اسلامی بود. او امام علمای کلام بود. او در فقه 

و قضا از عالی‌ترین اصحاب پیغمبرY بود.
 از خلیفۀ دوّم روایت شده که چون مسئلۀ مشکلی در میان می‌آمد 

می‌فرمود:
هَا..﴾2 

َ
بَا حَسَن ل

َ
 أ

َ
ة وَلا ضِيَّ

َ
﴿..ق

 در علم میراث و مســایل حســاب یدَِّ طولانی داشت. آورده‌اند، 
روزی زنی به نزدشان آمده و شکایت نمود:

»برادرم مرده و شش‌صد دینار از او میراث مانده‌است؛ مگر از این همه، 
برای من فقط یک دینار داده‌اند.«

أميِرَالمُْؤْمنِيِن~ علی‌الفور فرمودند:
»شاید از همسر مادرت دوازده برادر و تو باقی مانده باشید که در 

این صورت سهم تو از شش‌صد دینار فقط یک دینار می‌شود.«

1. البدایة والنهایة، لابن کثیر، ج: 8، ص: 5 به نقل از 100 قصة عن علی بن طالب از مجدی 
فتحي السیدّ، المکتبة التوفقیة. »مرکز..«

2. عمدة القاری شرح صحیح البخاری، از بدرالدين العيني الحنفي، الجزء: 33، ص: 465، 
تاريخ التعديل: 19، ربيع الأول، 1427 هـ ق. »مرکز..«
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 در علم نحو امام ائمه و واضع این علم اســت؛ چون أبوُالْسْــوَد 
الدؤلی از شــیوع لحن در زبان عربی برایش حکایت کرد. در جواب 
فرمود: آنچه من برایت شرح می‌دهم، بنویس و تقسیم کلام را به اسم 

و فعل و حرف و تعریفِ هریک را برایش شرح داد.1 
 عرفــا و صوفیه آن‌ حضرت را منبــع و پیش‌آهنگِ ذوق و عرفان 

می‌خوانند. رسول اکرمY علیj را نهایت دوست داشت.
از عایشهUپرســیده شد که رسول اکرمY به چه کسی علاقۀ بیشتر 

داشت؟
اظهار نمود: »به فاطمه.«

باز پرسیده شد: »از جملۀ مردها، محبوب‌ترین نفر که بود؟«
 جواب داد: »شوهر فاطمه.«

 الحق که امام ســزاوار این قُرْب به نزد پیغمبر اکرمY بود. او از 
صبحگاه صباوت تا آن دم که جام شــهادت نوشید، در سنگر پرافتخار 
اسلام چون یک فدایی سرسپرده، با مغز و بازو و همه آنچه در اختیار 

داشت، دلیرانه مجاهدت نمود.
 امام در عهد خلفای سه‌گانه، مانند عمر فرخندۀ رسالت در اعِمار 
جامعۀ اسلامی ‌صمیمانه گام بر می‌داشت؛ تا آن‌جا که فاروق اعظم~ 

فرمود:
 عُمَر﴾2 

َ
ك

َ
هَل

َ
 عَلِيٌّ ل

َ
وْلا

َ
﴿ل

یعنی اگر علی نمی‌بود، عُمَر هلاک می‌شد.
 و در آن حال که شورشــیان بــر منزل حضرت عثمان~ هجوم 

1. الصرف الکافي از أیمن عبدالغنی، ص: 20، چاپخانۀ توفیقیة، قاهره - مصر. »مرکز..«
2. الاستيعاب، ج: 3 ص: 1102. »مرکز..«
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آورده بودنــد، به نزد عثمان~ رفته و تقاضا کرد، برایش اجازه دهد؛ 
تا در راه دفاع از خلیفه با شورشــیان پیکار نماید؛ امّا خلیفه مصحلت 
نداد،1 همان بود که دو فرزند جوانش حســن و حسینV را برای 
حمایت از خلیفه، در میان امواج خطر گماشــت2 و بعد از شــهادت 
خلیفه در ســال 35 هجری به علّت اصرار شدید مسلمانان، مسئولیت 
خطیر خلافت را در حسّــاس‌ترین و پرماجراتریــن دوره‌های تاریخ 
اسلام به عهده گرفت3 و طی چهارسال و نُه ماه با مشکل‌ترین حوادث 

مواجه گردید. مشکلات فراوان در برابرش قرار داشت.4 
ان~ را دامن می‌زدند   ماجراجویان، مسئلۀ شهادت عُثمَْان بن عَفَّ
و هواخواهان قدرت بر آتش ماجراها هیزم می‌ریختند.‌ دشمنان اسلام 
که پیشــرفت‌های چشم‌گیر اسلام، دیدگان‌شــان را خیره ساخته بود، 

توطئه می‌چیدند و دسیسه‌سازی می‌کردند.5 
 حضــرت علی بن ابی طالب~ قهرمان بزرگ اســام، در میان 
امواج حوادث زمام امور را به‌دست گرفته بود. او می‌خواست با تطبیق 
نهضت انقلابی اســام، دستِ ســودجویان و منفعت‌پرستان را کوتاه 
ســازد، تصمیم‌های انقلابی او مشکلات را بیشــتر می‌ساخت، با این 

1. تاریخ دمشق، ابن عساکر، ترجمة عثمان، تحقیق سکینة الشهابی، نشر المجلس العلمی 
بدمشق، 1984م، ص: 403. »مرکز..«

2. کاملِ این داستان را در این اثر بخوانید: 100 قصة عن علی بن أبی طالب، قصة 15 از 
مجدی فتحی السید، از نشرات مکتبة التوفقیة. »مرکز..«

3. تاریخ الطبری، 4 / 427 - 435. »مرکز..«
4. أسد الغابة فی معرفة الصحابة، 4 / 115، دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان. »مرکز..«

5. جهت آگاهی بیشتر این ماجراها، نگاه: تاریخ خلفای راشدین از دکتور خالدی بخش 
علی و کتاب الدولة الإسلامیة فی عصر الخلفاء الراشدین از دکتور حمدی شاهین، بخش 

علی~. »مرکز..«



محمد صلی الله علیه وسلم  نخستين مربی و آموزگار بشريت

96

همه مشکلات فراوان، در عملی‌ساختن نهضت انقلابی اسلام گام‌های 
وسیعی برداشت.

 امام برای اینکه در حکومت اسلامی ‌بوروکراسی،‌ تشریفات بیجا،‌ 
لات ریشه ندارد، به مردم هدایت می‌داد که مبادا آن‌طور  القاب و تجمُّ
مــردم، با من و زمامداران من روبه‌رو شــوند که بــا جباّران روبه‌رو 
می‌شــدند و فروتنی می‌کردند و آن‌ها را می‌ســتودند و به پای‌شــان 
می‌افتادند،‌ در حالی‌که ماوشــما همه بندۀ خداییم و تنها در پیشگاه او 
باید خاضع باشیم،‌ اوشان در مدت حکومت خود کاخ‌نشینی نکرده‌اند.
از عُقْبـَـه روایت اســت: »وقتی به نزد علی~ آمــدم، دیدم نان 

خشک و شیر ترُش در سفره داشت؛
گفتم: ای زمامدار مسلمانان! آیا این است خوراک شما؟

بَسُ 
ْ
يَل ا وَ

َ
يْبَسَ مَنْ هَذ

َ
 أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
هY يَأ

َّ
فرمود: ﴿یا أبا الجنود! إني أدرکت رَسُــول الل

ا﴾
َ

نُ مَنْ هَذ
َ

ش
ْ

خ
َ
أ

)ای ابا الجنود! رسول خدا نسبت به این نان خشکیده‌تر صرف می‌نمود 
و نسبت به این جامه خشن‌تر را می‌پوشید.(1 

 او هدایــت می‌داد، باید همگی از همان نوع غذا صرف نمایید که 
مردم کم‌ســرمایه قدرت دریافت و صرف آن را داشته باشند، نه اینکه 
دسترخوان گروهی از شما به انواع اغذیه رنگین باشد و در سفرۀ برخ 

دیگری نان و نمکی بیش نباشد.
و می‌فرمود: ﴿ساووا بکم ضعفائکم فی مأکلکم﴾

)در خوردنی‌ها با ناتوانان‌تان برابری و مساوات را برگزینید.(

1. کنزالعمال از متقی هندی، شمارۀ حدیث: 18177 و شرح نهج البلاغة، ابن أبی حدید، ج: 
2، مناقب علی و ذکر طرف من أخباره في عدله وزهده. »مرکز..«



97

پروفيسورشهيد برهان الدين ربانی

 و به عُمّال و کارمندان دولتی خویش امر می‌نمود، باید از هرچیز 
بیشــتر متوجّه عمران و آبادی شــهرها و قصبات و راه‌ها باشــند و با 

دهاقین کمک کنند، به مالک اشتر چنین نوشته بود:
»از حال دهقانان و خراج‎دهندگان همیشه باخبر باش و در اصلاح 
کارشان بکوش، نظرت همواره متوجه عمران و آبادی باشد، نه جلب 
خــراج که خراج و افزایــش بیت‌المال جز از عمــران و بهبود وضع 
دهقانی میســر نیست. اگر بر اثر کم‌آبی یا آفت تخم یا عوامل دیگر به 
کمک نیازمند باشــند، از بیت‌المال به آن‌ها کمک کنید و بدان که این 
پول به هدر نرفته علاوه بر آنکه مایۀ عمران و آبادی‌اســت، چندین‌بار 
افزون‌تــر از آنچــه از بیت‌المال رفته به بیت‌المــال و به مجموع امّت 

اسلامی ‌باز می‌گردد.«
 چنانچه در تحُف‌العقول1 نامۀ طولانی بدین مضمون آمده‌است:

ــنْ نظرک فی عمارة الأرض ابلغ من نظرک فی اســتجلاب الخراج فإن 
ُ
يَك

ْ
ل

َ
﴿ف

الجلب لایدرک إلا با العمارة..﴾
)یعنی باید آبادی زمین نســبت به گرفتن مالیات بیشــتر مورد نظرت 

باشد؛ زیرا اخذ مالیات بدون آبادی زمین میسر نخواهد گردید.(
 و به اصلاح امور قضایی به مالک اشتر چنین دستور می‌دهد:

»ای مالک! برای قضاوت از میان مردم بهترین شخص را انتخاب کن، 
کســی‌که کارها بر او سخت نیاید. )با توانایی فکری و علمی ‌از عهدۀ 
هــر حکمی ‌برآید.( و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل نکنند 
و چون به خطای خود آگاه شــود، باز گردد. نه آنکه در اشــتباه خود 

1. تُحف العقول عن آلِ الرسول، از نوشته‌های دانشمند مشهور شیعه حسن‌ بن علی‌ بن 
عبَة حَرّانی‌است که حاوی حکمت‌ها و موعظه‌های امامان شیعه است. »مرکز..«

ُ
حسین‌ بن ش
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پافشــاری کنند، طمع‌کار نباشد. در شکوک و شــبهات از همه بیشتر 
تحمّل و درنــگ روا دارد؛ تا حقیقت بر او معلوم نگردد، حکم صادر 
نکند. حجّت و دلیل را پیش از همه فرا گیرد. در کشف حقیقت از همه 
شــکیباتر و هنگام روشن‌شدن حقیقت از همه برنده‌تر باشد، همین که 
به مطلبی پی برد، حکم را به تأخیر نیندازد و چون او را بستایند، فریب 
نخورد و به یکی از دو طرف دعوای خشم نکند. تعداد کسانی‌که بدین 
صفت آراسته‌اند، کم است. باید در طلب ایشان کوشش بسیار نمود و 
نیز از احکام و اعَمال باخبر باشــد، مبادا خطایی سر زند و حقّی ضایع 
شود و یا عدالت تأمین نشود، آن‌قدر به قاضی معاش بده و زند‌گی‌اش 
را چنان فراخ ســاز که نیازش به مردم کم شود و چشمش سیر گردد 
و به نزد خویش چندان منزلت ده که از آسیب متنفذان آسوده باشد.«1 
 او بســاط حکومت اســامی ‌را از عوام‌فریبی و نیرنگ پاک نگاه 

می‌داشت، چنانچه به کارمندان خود می‌نوشت:
ئَام﴾2 

ِّ
قَ الل

َ
ل

َ
هَا مَنْ خ إِنَّ

َ
 ف

ُ
دِيعَة

َ
خ

ْ
مْ وَال

ُ
اك ﴿إِيَّ

 خلاصه اینکه با آن همه گرفتاری‌های طاقت‌فرسا و سرگرم‌کننده، 
ذخایــر گران‌بهایی از معارف و علوم الهیه و دســتورات علمی‌ را در 
میــان مردم به یادگار گذاشــت و در فنون عقلیِ، دینــیِ و اجتماعیِ 
نزدیک به یازده هزار کلمات قِصار ضبط شده و معارف اسلامی‌ را در 
سخنرانی‌های خویش با بلیغ‌ترین لهجه و روان‌ترین بیان ادا، بیان نمود 

1. نهج البلاغة، نامۀ 53، این چنین می‌توانید این نامه را در تحُف العقول عن آل رسول 
ترجمۀ صادق حسن‌زاده، ص: 176 به بعد بخوانید. »مرکز..«

2. تصنیف غُرَرُالحِکَم ودُرَرُالکََلِم، از عبدالواحد بن محمّد تمیمی آمدی، ناشر: مرکز النشر 
ایران سال نشر 1366، ص: 291، شمارۀ  قُم  نشر:  الإعلام الإسلامی، محل  لمکتب  التابع 

حدیث: 6494. »مرکز..«
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و چنانچه گفتیم، گرامر زبان عربی را وضع کرد و اساس ادبیات عربی 
را بنیاد نهاد، او اوّلین کسی‌اســت که در فلســفۀ الهی غور کرده و به 
سبک استدلال و منطق سخن گفت و مسایلی را که تا آن روز در میان 
مردم جهان مورد توجّه قرار نگرفته بود، طرح نمود و گروه انبوهی از 

رجال دینی و دانشمندان اسلامی‌ را تربیت کرد.
و سرانجام پس از یک جهان افتخاراتی‌که برای دنیای اسلام تهیه 
شــد، جهان اســام گران‌بهاترین فرزند خود را در اثر توطئۀ خاینانۀ 

دشمنان از دست داد.

پایان





نمایه
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آیات

ِّهِ.. ﴿أمََّنْ هُوَ قاَنتٌِ آناَء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يحَْذَرُ الْخِرَةَ وَيرَْجُو رَحْمَةَ رَب
79  ﴾

﴿..إنَِّ اّلل لَا يغَُيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُواْ مَا بأَِنفُْسِهِمْ..﴾  43
ِّمَن يخَْشَى * تنَزِيلً  ﴿طه * مَا أنَزَلنْاَ عَلَيْكَ القُْرْآنَ لتِشَْقَى * إلَِّ تذَْكِرَةً ل

مَاوَاتِ العُْلَى﴾  61 نْ خَلَقَ الَْرْضَ وَالسَّ مِّمَّ
وَفضَْلٍ  مِّنْهُ  رَحْمَةٍ  فيِ  فسََيدُْخِلُهُمْ  بهِِ  وَاعْتصََمُواْ  باِّلل  آمَنوُاْ  َّذِينَ  ال ﴿فأََمَّا 

وَيهَْدِيهِمْ إلِيَْهِ صِرَاطًا مُّسْتقَِيمًا﴾  24
الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُواْ إذَِا مَا اتَّقَواْ  َّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلُواْ الصَّ ﴿ليَْسَ عَلَى ال
يحُِبُّ  وَاّلل  أحَْسَنوُاْ  وَّ اتَّقَواْ  ثمَُّ  آمَنوُاْ  وَّ اتَّقَواْ  ثمَُّ  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلُواْ  آمَنوُاْ  وَّ

المُْحْسِنيِنَ﴾  79
َّذِي بعََثَ فيِ الُْمِّيِّينَ رَسُولً مِّنْهُمْ يتَْلُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّيهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ  ﴿هُوَ ال

ا  الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضَلَلٍ مُّبيِنٍ * وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لمََّ
يلَْحَقُوا بهِِمْ وَهُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ﴾  20، 31

بهُُمْ عَذَاباً ألَيُمًا وَلَا يجَِدُونَ لهَُم مِّن  َّذِينَ اسْتنَكَفُواْ وَاسْتكَْبرَُواْ فيَعَُذِّ ﴿..وَأمََّا ال
دُونِ اّلل وَليًِّا وَلَا نصَِيرًا﴾  24

ِّلْعَالمَِينَ﴾  18 ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَِّ رَحْمَةً ل

سُلُ أفَإَِن مَّاتَ أوَْ قتُلَِ انقَلَبْتمُْ  دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قبَْلِهِ الرُّ ﴿وَمَا مُحَمَّ
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اّلل  وَسَيجَْزِي  شَيْئاً  اّلل  يضَُرَّ  فلََن  عَقِبيَْهِ  عَلَىَ  ينَقَلِبْ  وَمَن  أعَْقَابكُِمْ  عَلَى 
اكِرِينَ﴾  52 الشَّ

مُ عَلَيْهِمُ الخَْبآَئثَِ وَيضََعُ عَنْهُمْ إصِْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ  يِّباَتِ وَيحَُرِّ ﴿..وَيحُِلُّ لهَُمُ الطَّ
َّذِيَ أنُزِلَ  رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ ال َّذِينَ آمَنوُاْ بهِِ وَعَزَّ َّتيِ كَانتَْ عَلَيْهِمْ فاَل ال

مَعَهُ أوُْلئَكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ﴾  19
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احادیث

﴿أيَُّهَا النَّاس! أنَفِْذُوا جَيْشَ أسَُامَةَ﴾  55
َ يرَْفعَُ بهَِذَا الكِْتاَبِ أقَْوَامًا وَيضََعُ بهِِ آخَرِينَ﴾  17, 25 ﴿إنَِّ اللَّ

َّمَا بعُِثْتُ مُعَلِّمًا..﴾  31 ﴿..إنِ
﴿اكْتبُْ ياَ عُثْمَانُ!﴾  81

﴿اللَّهُمَّ أجَْعَل أبابکَر مَعِي فیِ دَرَجَتیِ فيِ الجَْنَّةِ﴾  50
﴿مامات نبیٌّ قطُّ إلّا یدُفنَُ حیثُ تقبض روحه﴾  53
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سخنان بزرگان

العظیم  المدن  رِجَالِ یلزمونها ارأیتم هذه  مِنْ  الثغور لابدلها  ﴿أرََأيَْتمُْ هذه 
باالجیش  شحنها  من  لابد  ومصر  والبصرة  والکوفة  والجزیرة  کالشام 
وادرارالعطاء علیهم، فمن این یعطی هؤلاء اذا قسمت الارضون والعلوج﴾  

68
فإَنَّ اللهَ  قَدْ مَاْتَ وَمَنْ کَانَ یعَْبدُُ اللهَ  داً  فإَنَّ مَحَمَّ داً  ﴿ألامَنْ کَانَ یعَْبدُُ مُحَمَّ

حَیٌّ لا یمَُوت﴾  52
َّهَا مَنْ خَلَقَ اللِّئاَم﴾  98 َّاكُمْ وَالخَْدِيعَةُ فإَِن ﴿إيِ

﴿ساووا بکم ضعفائکم فی مأکلکم﴾  96

﴿فلَْيكَُنْ نظرک فی عمارة الأرض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج 
فإن الجلب لایدرک إلا با العمارة..﴾  97

﴿..قَضِيَّة وَلَا أبَاَ حَسَن لهََا..﴾  93
هُم؟﴾  66 ﴿كَيْفَ يعَْنيِنيِ شأن الرَعِیةّ إذا لمَْ يمَْسَسْنيِ مَا يمََسُّ

اب﴾  64 ﴿لَا نرَْضَى إلِا أنَْ يكَُونَ عُمَر بن الخَطَّ

﴿لقََدْ أتَْعَبْتُ الخُْلَفَاء مِنْ بعَْدك ياَ أبَاَ بكَْر﴾  57
لهََا﴾  23 ﴿لنَْ يصُْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الُْمَّةِ إلَّ مَا أصَْلَحَ أوََّ

﴿لوَْلَا عَلِيٌّ لهََلَكَ عُمَر﴾  94
﴿ليَْسَ فيِناَ مِثْلَهُ﴾  64
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﴿مَا لكَُمْ ياَ مَعْشَرَ المُْسْلِمِينَ لاتجیبون خَلیِفةَ رَسُولَ الله؟! »إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا 
يحُْييِكُمْ«﴾  64

﴿نعََمْ نفَِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إلِىَ قَدَرِ اللهِ..﴾  67
﴿والذي لا إله إلا هو ثلاثاً ما من الناس أحد إلا له في هذا المال حق 

أعطیه او مُنعَِهُ وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوک وما أنا فیه إلا 
کأحدکم والله لئن بقیت لیأتین الراعی بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو 

یرعي مکانه قبل أن یحمر وجهه﴾  68
﴿واللهِ الذى لا إله إلا هو، لولا أن أبابكرٍ اسْتخُْلِف ما عُبدِ اللهُ﴾  55

وَيلَْبسَُ  هَذَا  مَنْ  أيَْبسََ  يأَْكُلُ   Y اللَّ رَسُول  أدرکت  إني  الجنود!  أبا  ﴿یا 
أخَْشَنُ مَنْ هَذَا﴾  96
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یم. • قرآن‌کر
الف: منابع عربی:

• ابن أبی الحدید: فخرالدین ابوحامد عبدالحمید بن أبی الحدید؛
- شــرح نهج البلاغة، ترجمۀ غلام‌رضا لایقی، ناشــر: انتشارات نیستان، 

سال نشر: 1388 هـ ش؛
• ابن الأثیر: أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبدالكريم 

بن عبدالواحد الشيباني الجزري، عزالدين ابن الأثير؛
الغابة فی معرفة الصحابة، دار الکتب العلمیــة، بیروت - لبنان، 

ُ
- أســد

الطبعة الأولی، 1417 هـ ق - 1996م؛
• ابن سعد: محمّد ابن سعد؛

- الطبقات الکبری، دار الفکر، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت - لبنان، 
الطبعة الاولی 1414 هـ ق - 1994م؛

• ابن شبة: أبوزيد عمر بن شبة النميري البصري؛
- تاریخ المدینة النبویة، الناشر: دار الفكر، تحقيق: فهيم محمّد شلتوت، 

بی‌تا؛
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• ابن عبدالبر: أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمّد؛
- الإســتيعاب في معرفة الأصحــاب، عدد الأجزاء: 4، دار النشــر: دار 

الجيل، بی‌تا؛
- التمهید لما فی المؤطا من المعانی والأســانید، تحقیق: ســعید احمد 

أعراب، 1411 هـ ق - 1991م؛
• ابن عساکر: ابوالقاسم علی بن حسن بن عساکر؛

- تاریخ دِمَشــق، ترجمة: عثمان، تحقیق سکینة الشهابی، نشر المجلس 
العلمی بدمشق، 1984م؛

• ابن قدامه: عبدالله محمّد عبيد البغدادي أبوبكر ابن أبي الدنيا؛
- الرقة والبکاء، تحقیق: محمّد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، للطباعة 

والنشر والتوزیع، بیروت - لبنان، الطبعة الثالثة، 1419 هـ ق - 1998م؛
• ابن کثیر: عمادالدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر؛

- البدایــة والنهایة، هجر، للطباعة والنشــر والتوزیــع والاعلان، الطبعة 
الأولی، 1418هـ ق – 1997م؛

- البداية والنهاية، دار إحياء التــراث العربي، الطبعة الأولى 1408 هـ ق 
- 1988م؛

- السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبدالواحد، دار الفكر، بيروت، الطبعة 
الثانية 1398 هـ ق؛

• ابن ماجة، أبوعبدالله محمّد بن يزيد القزويني؛
- ســنن ابن ماجة، كتب حواشــيه: محمــود خليل، الناشــر: مكتبة أبي 

المعاطي، بی‌تا؛
• ابن هشام: عبدالملک بن هشام؛

- السیرة النبویة، الناشر: دار الکتاب العربی، الطبعة الثالثة، 1410 هـ ق؛
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• أبویوسف: يعقوب بن إبراهيم؛
- الخراج، دار المعرفة، للطباعة والنشــر، بیروت - لبنان، 1399 هـ ق - 

1979م؛
• الأصبهانی: الإمام الحافظ أبونعیم احمد عبدالله بن احمد بن اســحاق 

بن موسی بن مهران الأصبهانی؛
- حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، دار الفکر للطباعة والنشــر والتوزیع، 

عدد الأجزاء، عشرة اجزاء، بی‌تا؛
- فضائل الخلفاء، تحقيق: صالح بن محمّد العقيل، الناشر: دار البخاري 
للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1417 هـ ق - 1997م؛

• الألباني: محمّد ناصرالدين الألباني؛
- سلســلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الســيئ في الأمة، دار 

النشر، دارالمعارف البلد: الرياض، الطبعة: الأولى، بی‌تا؛
• اونلوی: املإام الحافظ شــیخ الاسلإم محــیادلين أبی ذكريا یحیینب 

شرف النووی؛
- الأذكار نم کلام سیّد اربلأار، مکتبة النزار مصطفی الباز، مکة المکرمة 

- الریاض، بی‌تا؛
• امام مالــک: أبوعبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 

الحميري المدني؛
- موطأ، تحقيق: محمّد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 

مصر، بی‌تا؛
• أیمن أمین عبدالغنی؛

- الصرف الکافي، دار التوفیقیة للتراثة القاهرة، بی‌تا؛
• بخاري: حافظ ابوعبدالله محمّد بن اسماعیل بخاري؛
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- صحیح‌البخاري، دار ابن کثیر، سنة النشر 1414 هـ ق؛
• البزار: أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد بن عبيدالله البزار؛
- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، 

المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، )بدأت 1988م، وانتهت 2009 م(؛
م بن عبدالله الهروي البغدادی؛

ّ
• البغدادي: أبوعُبيد القاسم بن سلا

- الأمــوال، المحقق: خليل محمّد هراس، الناشــر: دار الفكر، بيروت، 
بی‌تا؛

• البلاذري: أحمد بن يحىي بن جابر البلاذري؛
- فتوح البلدان، بی‌تا؛

• الترمذی: محمّد بن عیسی بن سورة الترمذي؛
- جامع الترمذی، ناشر: مکتبة علوم اسلامیة، بی‌تا؛

• تمیمی آمدی: عبدالواحد بن محمّد تمیمی آمدی؛
لِم، ناشر: مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام 

َ
م ودُرَرُالک

َ
رَرُالحِک

ُ
- تصنیف غ

م ایران، سال نشر 1366 هـ ش؛
ُ
الإسلامی، محل نشر: ق

• حمزه: فؤاد حمزه؛
- قلب جزیرة العرب، الناشر: مکتبة الثقافة الدینیة، الطبعة الأولی، 1423 

هـ ق؛
• الحموي: ياقوت بن عبدالله الحموی؛

- معجم البلدان، الناشر: دار الفكر، بيروت، بی‌تا؛
• الحیثمی: نورالدین علی بن أبی بکر الحیثمی؛

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المحقق: حســام الدين القدسي، الناشر: 
مكتبة القدسي، القاهرة عام النشر: 1414 هـ ق - 1994م؛

• الذهبي: امام شمس‌الدین محمّد بن احمد بن عثمان الذهبي؛
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- تاریخ الإسلام، بیروت، دار الکتاب العربی، 1407 هـ ق - 1987م؛
- سیرُ أعلام النبلاء، دار الفکر، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت - لبنان، 

الطبعة الاولی 1417 هـ ق - 1997م؛
حَيْلِيّ؛ حَيْلِيّ: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّ • الزُّ

- الفقه الإسلامي وأدلته، دار النشر: دار الفكر، تاريخ النشر: 1985م؛
• السجستاني: سليمان بن الأشعث أبوداود السجستاني؛

- ســنن أبی داود - محقق وبتعلیق، الناشر: دارالكتاب العربي ـ بيروت، 
بی‌تا؛

• السرخسي: محمّد بن الحسن الشيباني - محمّد بن أحمد السرخسي؛
- شــرح كتاب الســير الكبير، المحقق: محمّد حســن محمّد حســن 
الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1417 هـ ق - 1997م؛

• السیّد: مجدی فتحي السیّد؛
-  100 قصة عن علی بن طالب، الناشر: المکتبة التوفقیة، بی‌تا؛

• السيوطي: جلال‌الدين السيوطي؛
- تاريخ الخلفاء، تحقيق إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى 

1417 هـ ق - 1997م؛
• شاکر: محمود شاکر؛

- التاريخ الإسلامي، الخلفاء الراشــدون، المكتب الإسلامي، 1411 هـ 
ق؛

• شاهین: دکتور حمدی شاهین؛
- الدولة الإسلامیة في عصر الخلفاء الراشدین، بی‌تا؛

• الشکعة، دکتور مصطفی الشکعة؛
- الأئمة الأربعة، دار الکتاب اللبنانی، چاپ بیروت، سال انتشار ۱۹۸۵م؛
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• الشنقيطي: محمّد الأمين الشنقیطي؛
- اضــواء البیان في ایضــاح القرآن بالقــرآن، دار عالم الفوائد، للنشــر 

والتوزیع، بی‌تا؛
• الشوکانی: محمّد بن علی الشوکاني؛

- نیل الأوطار، دارالحدیث، 1413 هـ ق؛
• صلابی: دکتور علی محمّد صلابی؛

ان شخصيته وعصره، فصل 
ّ

- تيســير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عف
چهارم و بحث چهارم، بی‌تا؛

• الطبراني: ســليمان بــن أحمد بن أيــوب بن مطير اللخمي الشــامي 
أبوالقاسم الطبراني؛

- المعجم الکبیر، المحقق: حمدي بن عبدالمجيد الســلفي، دار النشر: 
مكتبة ابن تيمية، القاهرة الطبعة: الثانية، بی‌تا؛

• الطبري: أبی جعفر محمّد بن جریر الطبري؛
- تاریخ الأمم والملوک، ناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی، 

1407 هـ ق؛
- تاریخ الرســل والملــوک معروف به تاریخ طبــری، دارالفکر، بیروت، 

الطبعة الأولی، 1407 هـ ق؛
- تاریخ الطبری، تاریخ الأمم والملوک، تحقیق مصطفی الســیّد وطارق 

سالم، المکتبة التوفقیة، القاهرة - مصر، بی‌تا؛
• الطبري: امام أحمد بن عبدالله محب‌الطبري؛

- الریاض النضرة في مناقب العشرة، دارالمعرفة، بیروت - لبنان، بی‌تا؛
• الطنطاوي: علی الطنطاوي و ناجی الأطنطاوي؛

- أخبار عمر وأخبار عبدالله بن عمر، المکتب الإسلامی، بیروت، الطبعة 
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الثامنة، 1403 هـ ق - 1983م؛
• عرجون: صادق ابراهیم عرجون؛

- عثمان بن عفان، الدار السعودیة، الطبعة الثالثة، 1410 هـ ق؛
• العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛

- الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي محمّد البجاوي، الناشر: دار 
الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1412 هـ ق؛

- فتح الباري شرح صحیح البخاري، الناشر: دارالمعرفة - بيروت، 1379 
هـ ق؛

• العقاد: عباس محمود العقاد؛
- العبقریــات الإســامیة، ناشــر: دار الکتاب المصــري - دار الکتاب 

اللبناني، تاریخ، 1414 هـ ق - 1994م؛
• العيني: بدرالدين العیني؛

- عمدة القاري شرح صحیح البخاري، تاريخ التعديل: 19، ربيع الأول، 
1427 هـ ق؛

• الغزالي: محمّد الغزالي؛
- فقه السیرة، الناشر: دار الشروق، بی‌تا؛

• القرطبی: أبی عبدالله القرطبي؛
- الجامع لأحکام القرآن، طبع دار ابن حزم، چاپ اوّل، جلد اوّل، بیروت 

- لبنان، 1425 هـ ق؛
• كحالة: عمر بن رضا بن محمّد راغب بن عبد الغنی کحالة؛

- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 
الطبعة: السابعة، 1414 هـ ق - 1994م؛

• النسائي: أحمد بن شعيب أبوعبدالرحمن النسائي؛
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- سنن النســائي، الناشــر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 
1411 هـ ق - 1991م؛

• نیشابوري: مسلم بن حجاج نیشابوری؛
- صحیح مسلم، الناشر: دار الجيل بيروت، دار الأفاق الجديدة - بيروت، 

بی‌تا؛
• هندي: علامه علاءالدین علی المتقی بن حسام‌الدین هندي؛

- کنزالعمال فی ســنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة 
الخامسة، 1405 هـ ق - 1985م.
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ب: منابع فارسی:
• آشوری: داریوش آشوری؛

- دانشنامۀ سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، چاپ بیست‌وسوّم، 1393 
هـ ش؛

• ابراهیم: عبدالقادر ابراهیم؛
- سفیران اسلام، کتابخانۀ عقیده، بی‌تا؛
• احمدیان: حاج ملا عبدالله احمدیان؛

- سیمای صادق فاروق اعظم عمر بن خطاب~، ناشر: ادارۀ دار النشر 
افغانستان، نوبت چاپ: دوّم، سال چاپ: 1388 هـ ش؛

• بختیاری: سعید بختیاری؛
- اطلس جامع گیتاشناســی 94 - 93، تهیــه و تدوین: واحد پژوهش و 
تألیف گیتاشناسی، چاپ: هامون، ناشر: مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی 

گیتاشناسی، محل نشر: تهران، ایران، چاپ: اوّل، پاییز: 1394 هـ ش؛
ا؛ ا: امام شهید حسن‌البنَّ • البنَّ

- نگرش‌هایی در اســام، مترجم: مصطفی اربابی، ناشــر: سنّت تایباد، 
سال نشر، 1380 هـ ش؛
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• جعفری: عباس جعفری؛
- گیتاشناســی‌ نوین‌ كشــورها، )گردآوری و ترجمه(، ناشــر: مؤسســۀ 
جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناســی، محل نشــر: تهران، ایران، نوبت 

چاپ: ششم، تاريخ چاپ: 1393 هـ ش؛
• حرانی: ابومحمّد حسن حرانی؛

حف العقول عن آل الرسول، ترجمه و تحقیق صادق حسن‌زاده، چاپ 
ُ
- ت

م، ۱۳۸۲ هـ ش؛
ُ
سوّم، ق

• حسن: دکتور حسن ابراهیم حسن؛
- تاریخ سیاســی اسلام، ترجمه: ابوالقاســم پاینده، چاپخانه: ماه منظر، 

محل چاپ: تهران - ایران، نوبت چاپ: اوّل، زمستان 1385 هـ ش؛
• خالد: خالد محمّد خالد؛

- مردان گرداگرد پیامبر، مترجم: کیومرث یوســفی، تهران - ایران، ناشر: 
نشر احسان، 1394 هـ ش؛

• الخالدی: صلاح عبدالفتاح الخالدی؛
- خلفای راشــدین از خلافت تا شــهادت، ترجمه: عبدالعزیز سلیمی، 

چاپخانه: مهارت، ناشر: نشر احسان، نوبت چاپ، دوّم 1382 هـ ش؛
• ریگی: ابوعبدالفتاح عبدالله ریگی؛

- سیرت خالد بن ولید~، کتابخانۀ عقیده، بی‌تا؛
• سباعی: دکتور مصطفی سباعی؛

- ســیرت نبوی، درس‌ها و اندرزها، مترجم: فضل‌الرحمن فاضل، ناشر: 
بنگاه انتشارات میوند، کابل، افغانستان، سال چاپ، 1391 هـ ش؛

• شارقی: محمّدکاظم شارقی؛
- ارزش خون در کمونیزم و اســام، مجلۀ میثاق خون، ص: 44، شمارۀ 
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سیزدهم، سال، 1360 هـ ش؛
• شاهین: دکتور عبدالصبور شاهین؛

- تاریخ قرآن، ترجمه: دکتور ســیّد حسین سیّدی، چاپ سوّم، 1390 هـ 
ش؛

• صراف‌یزدی: غلام‌رضا صراف‌یزدی و محسن صبری؛
- ســازمان‌های بین‌المللی و نظریه‌های روابــط بین‌الملل، چاپ: ایران 
مصور، ناشــر: نشر قومس، تهران - ایران، نوبت چاپ: اوّل، سال چاپ: 

1391 هـ ش؛
• صلابی: دکتور علی محمّد صلابی؛

- ابوبکــر صدیــق، بررســی و تحلیل زندگانــی خلیفــۀ اوّل، مترجم: 
محمّدابراهیم کیانی، کتابخانۀ عقیده، بی‌تا؛

- الگوی هدایت، کتابخانۀ عقیده، بی‌تا؛
• طبری: أبی جعفر محمّد بن جریر طبری؛

- تاریخ طبری، چاپ ششم، چاپ دیبا، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، بی‌تا؛
• علی بابایی: غلام‌رضا علی بابایی؛

- فرهنگ سیاسی آرش، چاپ ســوّم با اضافات، ناشر: انتشارات آشیان، 
محل چاپ: تهران - ایران، سال چاپ: 1387 هـ ش؛

• قطب: محمّد قطب؛
- انســان بین مادیگری و اسلام، مترجم: سیّد هادی خسروشاهی، ناشر: 

چاپخانۀ سوره، تهران - ایران، چاپ: ششم، سال چاپ: 1379 هـ ش؛
• کاندهلوی: محمّدیوسف کاندهلوی؛

- حیات صحابه، مترجم: مجیب‌الرحمن رحیمی، ناشر: مؤسسة الرسالة، 
بیروت - لبنان، چاپ نخست، 1420 هـ ق؛
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• گای لسترینج؛
- جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه: محمود عرفان، 

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1377 هـ ش؛
• مبارکپوری: صفی‌الرحمن مبارکپوری؛

- الرحیق المختوم، مترجم: عبدالله خاموش هروی، ناشــر: شیخ‌الإسلام 
احمد جام، سال نشر: 1382 هـ ش.


